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  مقدمه:

قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين مـاده از   190براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 

شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طـرفين معاملـه را يكـي از    

  شرايط دانسته است.

يد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقـط بايسـتي اراده   براي انعقاد هر عقدي طرفين با

خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشـد. در مـورد قصـد    

  بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

مكن است موجود بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا م  

قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امـر اسـت:    199و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 

  اشتباه. -اكراه

قانون  439و  416اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد   

تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون  فوذ معامله بيمدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در ن

حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشـتباه موجـب   

  دهيم. عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي
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  فصل اول

  تعريف اشتباه:

حقوقي در زبان حقوقي معني محـدودتري دارد. اشـتباه را نويسـندگان حقـوق      واژه اشتباه در زبان

  مدني چنين تعريف كرده اند:

  و يا: 1»كند اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي«

  2»كند تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي«

حت عنوان خطاء، جهـل و نسـيان   در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را ت

  ناميده اند.
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  فصل دوم

  اقسام اشتباه:

در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بنـدي كـرده انـد. يعنـي اقسـام      

اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گـاهي موجـب بطـلان و گـاهي     

  عامله محسوب داشته اند.موجب عدم نفوذ م

  طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:

  اند. اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده«

  اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).«

  اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.«

  دانسته اند: اشتباه نوع اول را در سه مورد

سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتـاب خـود    -دوم در مورد معامله -اول در ماهيت عقد«

سازد وليكن به هنگام نقـل   اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي

اه در نقل ناميده اسـت.  آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتب

  گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي

  در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

  »اشتباه مشترك«

  »اشتباه متقابل«

  »اشتباه يك جانبه«

  شترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.بعضي از نويسندگان اشتباه م

  اشتباه مشترك: -الف
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اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركـدام از آنهـا قصـد    

كننـد.   كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشـتباه مـي   طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي

اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنـرا موجـود    براي مثال مورد معامله

  تصور كنند.

  ب) اشتباه متقابل:

فهمند. مـثلاً شـخص    وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي

جـع بـه   كنـد كـه پيشـنهاد را    كند كه ولي شخص ب تصور مـي  الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي

باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطـابق واقعـي بـين     اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي

  پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.

  ج) اشتباه يك جانبه:

ده و طرف ديگـر  در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بو

باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب  نيز از اين امر آگاه مي

بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف 

  تباه يك جانبه خواهد بود.جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اش

در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجـود نداشـته درنتيجـه معاملـه فاقـد اثـر       

  باشد. مي
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  تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:

باشد. لـيكن   اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه مي تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله

  رسيدگي تفاوت دارد. روش

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان 

  3شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.
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  فصل سوم

  آثار اشتباه و شرايط تأثير آن:

  آثار اشتباه: -الف

باشد و در بعضي موارد  ذ عقد مياشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفو

  دهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند. نيز به مشتبه حق فسخ مي

در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابـل در كـا مـن    

اه بـه ايـن مسـئله رسـيدگي كـرده و تصـميم       لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگ

كند چون از اين جهت در هر حال رضـايت   گيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي مي

واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شـخص مزبـور   

معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويـد:   از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه

اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كـه  

او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهـد خواهـد بـود و معاملـه     

ه با وجود يك اشـتباه مهـم قـرار داد را    بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگا

  نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.

باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم  در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي

  كند. صاف از اين جهت از قانون پيروي ميتعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و ان

باشد در كامن لو در صـورتي موجـب    اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت مي

بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در 

  بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.

  تباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.اگر اش
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دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميدانـد لـيكن دادگـاه در    

كند يعني بـدين ترتيـب متعهـد     رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري مي

  4به انجام تعهد نميشود.مجبور 

  شرايط تأثير اشتباه: -ب

  اشتباه در صورتي از عيوب رضا محسوب ميشود كه داراي دو شرط باشد:

در صورتي كه ثابت شود كه اگر طرفي كه اشتباه كرده به حقيقت واقف بود، آن معامله را انجام  -1

  نميداد.

  اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين مؤثر باشد. -2

در امري باشد كه عرفاً از صفات اساسي عقد باشد يا يكي از طرفين آن صفت را اساسي اشتباه بايد 

  5اعلام كند و معامله بر مبناي آن واقع شود.

  بنابراين با جمع اين شرايط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع ميشود.
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  فصل چهارم

  موارد حقوقي اشتباه:

  :مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)

اين نوع اشتباه در صورتي است كه طرفين توافق در اراده نداشته باشند بعبارت ديگر بين آنها اتفاق 

ق. م. بايد توافق بين اراده طرفين وجـود   94نظر در ايجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 

  داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.

قابل، به تصور هبه قبول كرده است. طبق عقيـده مرسـوم (در    مثلاً وقتيكه موجب قصد بيع داشته و

باشـد چنانكـه    كتب عربي) اشتباه در ماهيت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله مي

شـود   عقد قرض را طرف ديگر هبه تلقي كند در اين صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمي

  7، 6و معامله باطل خواهد بود.

كامن لو اشتباه در نوع عقد را مي توانيم با توجه به تعريف اشتباه متقابـل از مصـاديق ايـن نـوع     در 

اشتباه بدانيم. زيرا در تعريف آن گفته شد كه طرفين به قصد يكديگر پي نمي برند و اين نوع اشتباه 

  موجب بطلان معامله است.

شد هيچگونـه تـوافقي بـين قصـد      استدلالات فوق به نظر منطقي ميرسد چون همانطور كه بررسي

  باشد. طرفين نبوده و معامله فاقد يكي از اركان عقد (قصد مشترك) مي
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  مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:

  ق. م مي گويد: 200مادة 

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خـود  «

  بارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.موضوع معامله چيست؟ در

عقيده مرسوم اينست كه در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط 

در صورتي مؤثر است كه در خود موضوع معاملـه باشـد و اشـتباه در اوصـاف معاملـه تـأثيري در       

  صحت عقد ندارد.

و امر است. اول ماده اي كه مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامي منظور از ماهيت د يك عقيده:

صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده اي كه مورد معاملـه از آن اسـت علـت عمـدة باشـد و مـورد       

  »ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.« معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. يعني 

عي داشته باشد عقد صحيح است. در مورد اوصـاف، اگـر اشـتباه در    ولي هرگاه ماده مزبور جنبه فر

وصفي از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمي تواند موجـب  

بطلان معامله بشود زيرا وصف نمي تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگيرد. در اين صورت عقد 

آيد ولي هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقـد  صحيح است و حق فسخ هم بوجود نمي 

  8دهد. قرار گيرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له مي

هر مال عبارت است از مجموعه اوصافي كه آنرا از ساير اشياء ممتـاز ميگردانـد بايـد     عقيده ديگر:

دارد و ديد كه كداميك از صفات موضوع معامله بـا ماهيـت آن آميختـه و جنبـة اصـلي و اساسـي       

كداميك فرعي است و با تغيير آن موضوع معامله دگرگون نميشود يعني بايـد ديـد كـه طـرفين بـه      
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كداميك از آن صفات توجه داشته اند زيرا همين صفت است كه در نظر آنان ماهيت خـاص مـورد   

  9عقد است و آنرا از ساير اشياء ممتاز مي گرداند.

  در اين باره دو مكتب وجود دارد:

به موجب اين مكتب صفات اساسي مـورد معاملـه را عـرف تعيـين      -دي يا موضوعيمكتب ما -1

  كند. مي

كنـد   در اين مكتب صفت اساسي مـورد معاملـه را قصـد طـرفين تعيـين مـي       -مكتب شخصي -2

درنتيجه در مكتب مادي اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفي آنرا تغيير دهـد اشـتباه در   

د. ولي در مكتب شخصي اشتباه در صـورتي مـؤثر بـوده و    خود موضوع معامله محسوب ميشو

اشتباه در خود موضوع معامله تلقي ميشود كه برخلاف شرايطي باشد كه طرفين براي موضـوع  

  معامله آنرا اساسي دانسته اند.

ق. م گفته شده  200و اكنون ميخواهيم ببينيم كه اثر اشتباه در خود موضوع معامله چيست. در ماده 

اند و به نظر ايشان بنا بـر   عدم نفوذ معامله است و آقاي دكتر امامي نيز با اين نظر موافقكه موجب 

در مـادة  » مربـوط بـه خـود موضـوع معاملـه     «ق. م مخصوصـاً عبـارت    200و  199ظاهر دو مـاده  

اخيرالذكر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهيت موضوع معامله باشد اراده معلـول اسـت و عقـد غيرنافـذ     

  10و كسيكه اشتباهاً معامله نموده ميتواند آنرا تنفيذ نمايد. باشد مي

در حاليكه عقيده بعضي عقيده بعضي از نويسندگان بر اينست كه اشـتباه در خـود موضـوع معاملـه     

موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبير نموده. چـون در صـورت اشـتباه در    
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لاحق حاصل نميشود بلكه اگر طرفين معامله بخواهند رفع اشـتباه   موضوع معامله، نفوذ آن با اجازة

  11كنند بايد عقد جديدي نسبت به موضوع جديد واقع سازند.

گفته شده كـه اگـر در    762ق. م ميتوان استناد كرد. در ماده  353و  762در تأئيد اين عقيده به مواد 

باطل است. با توجه بـه ايـن مـاده     طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح

بايد گفت چه فرقي است بين صلح و ساير عقود و دليلي هم وجود ندارد كه صلح را از ساير عقود 

مستثني نمائيم. درنتيجه همانطوريكه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در سـاير  

ست براي بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. نيز شاهدي ا 353عقود نيز بايد موجب بطلان باشد. و ماده 

و بالاخره در مورد خود موضوع معامله ميشود گفت كه اشتباه در رضا نبوده تا موجـب عـدم نفـوذ    

معامله گردد بلكه در قصد بوده لذا چنين نتيجه ميگيريم كه اشتباه در خود موضوع معاملـه موجـب   

  بطلان معامله است.

باشد ليكن فقهاي اسـلامي اشـتباه در مـورد     مي» وضوع معاملهخود م«در حقوق ما فقط صحبت از 

  معامله را از دو جهت بررسي كرده اند:

  اشتباه در جنس كه همان غلط مانع بوده و موجب بطلان عقد است. -الف

اشتباه در اوصاف. يعني اگر مورد معامله اوصاف مورد نظر را فاقد باشد معاملـه باطـل و غيـر     -ب

  12دهد و اين را خيار وصف مينامند. ليكن فقط به خريدار (مشتبه) حق مينافذ نخواهد بود 

را نيز در سيستم كامن لو و انصاف و همينطور طبق عقيده مرسوم » وجود موضوع معامله«اشتباه در 

(در كتب عربي) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته انـد مـثلاً اگـر شخصـي اتـومبيلي      
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اي بعلت عـدم   د كه اتومبيل قبل از معامله از بين رفته است چنين معاملهبفروشد و سپس معلوم شو

  وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.

  يك راي از يكي از دادگاههاي انگليسي:

كنند كـه در راه اسـت در حاليكـه در     قراردادي براي فروش با رغله منعقد شده و طرفين تصور مي«

ته شده بود، دادگاه راي داده كه قرارداد منعقده راجع به محمولـة  وقت انعقاد قرارداد غله قبلاً فروخ

  13».موجودي بوده و چون در هنگام انعقاد معامله وجود نداشته بهمين جهت قرارداد باطل ميباشد

  ديگر راجع به اشتباه در موضوع معامله: Caseيك 

پرسد. جواهر  آنرا ميكند به جواهرفروشي براي فروش سنگي كه داشته و جنس  خانمي مراجعه مي

شـود كـه    خرد و بعداً معلوم مي فروش مي گويد لعل است و آنرا يك دلار ميخرم و سپس آن را مي

شـود. و فروشـنده در    الماس بوده و زن بعنوان اشتباه اقامة دعوي كرده و مدعي بطلان معاملـه مـي  

ف چنين اسـتدلال كـرده كـه    دانستم كه الماس بوده و وكيل طر دفاع گفته كه من بهنگام معامله نمي

اگر بتوانيم به تدليس استناد كنيم مي توانيم معامله را باطل بدانيم ولي نه بعلت اشتباه و دادگـاه نيـز   

  كند. اين نظر را قبول مي

  مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:

گـر در  آورد م اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمـي «ق. م مي گويد:  201ماده 

  »مورديكه شخصيت طرف علت عمدة عقد بوده باشد.

در چه مواقعي شخصيت طرف علت عمده عقد است؟ آيا ميتوان عقود را از اين حيث تقسيم كرد؟ 

بديهي است كه منظور قانون بيشتر به اراده و قصد طرف معامله بوده اسـت چـون قـانون فقـط در     
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ه به اراده شخص خللـي وارد سـازد. بنـابراين اگـر     صورتي اشتباه را موجب بطلان معامله ميداند ك

ارادة طرف معامله متوجه شخص بخصوصي بوده و به اعتبار شخصيت او تصميم به انعقـاد معاملـه   

بگيرد، در چنين صورتي است كه اشتباه معامله را باطل خواهد سـاخت يعنـي اگـر طـرف معاملـه      

ا اراده طـرفين در درجـة اول مـورد نظـر     داراي آن شخصيت نبود معامله را منعقد نمـي كـرد. زيـر   

  باشد و بطوركلي نميشود باين اعتبار عقود را تقسيم كرد. مي

با اين حال طبق نظر آقاي دكتر كاتوزيان وقتي مسئله را در مورد عقود معوض و مجاني بررسي مي 

كنيم باين نتيجه مي رسيم كه در عقود مجاني هميشه شخصيت طرف محرك اصلي و علـت عمـدة   

عقده ميباشد. زيرا بخاطر شخصي كه طرف معامله است عقد واقع ميشود و شخص حاضر ميشـود  

از منافع خود به نفع طرف خود بگذرد. درحاليكه در عقود معوض قصد هركس بردن سود است و 

  14شخصيت چندان اهميتي ندارد.

جـب بطـلان   و اما در موردي كه شخصيت طرف علت عمدة عقد باشد و اشتباهي رخ دهد آيـا مو 

  گويد: ق. م. مي 201عقد است يا عدم نفوذ آن؟ . مادة 

و اما آيا منظور از وارد ساختن خلل بطـلان اسـت يـا    » چنين اشتباهي به معامله خلل وارد ميسازد«

  عدم نفوذ معامله؟.

  در اين مرود بين نويسندگان حقوق مدني ايران اختلاف است.

عقيده دارند كه اين اشتباه موجب بطلان معامله خواهد بود. آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر كاتوزيان 

زيرا چنين اشتباهي در قصد و ارادة مشتبه اثر قاطع داشـته و آنچـه كـه او قصـد نمـوده در خـارج       

  بوجود نيامده است.
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در حاليكه برخي ديگر از نويسندگان از جمله دكتر عدل و استاد بروجردي عبده آنرا موجـب عـدم   

يدانند و عقيده دارند كه اشتباه در آن موجب معلول بودن رضـا و عـدم نفـوذ معاملـه     نفوذ معامله م

  است و در نتيجه با اجازه لاحق مشتبه، معامله صحيح خواهد بود.

ق. م. مصر نيز اشتباه در شخص طرف معامله در صـورتي كـه شخصـيت او و يـا      121مطابق ماده 

  باشد. مؤثر در عقد ميصفتي از صفات او علت عمده و اساسي عقد باشد 

در كامن لو اغلب اشتباه در شخصيت به صورت اشتباه يـك جانبـه بـوده و وقتـي چنـين اشـتباهي       

صورت بگيرد درنتيجه بين پيشنهاد و قبول تطابقي وجود نداشته و از نظر كامن لو قراردادي وجـود  

اجرا در ايـن نـوع    نخواهد داشت. با وجود اين وجود خارجي قرارداد فراموش ندشه و فرض قابل

دعاوي عليرغم وجود اشتباه اين است كه قراردادي بين طرفين منعقد شده است و بار اثباث اشـتباه  

شود و براي اينكه ادعاي مشتبه ثابت شده و اشـتباه مـوثر تلقـي     بعهده كسي است كه مدعي آن مي

  شود بايد ثابت كند كه:

  او قصد انعقاد قرارداد با شخص مزبور نداشت. -1

  ف قرارداد از قصد او آگاه بوده.طر -2

  به شخصيت طرف قرارداد بعنوان يك موضوع بسيار مهم توجه داشته. -3

  15و بالاخره اقدامات معمولي براي ثابت كردن و معلوم كردن شخصيت طرف بعمل آمده است. -4

در صورتي كه شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نباشد: در چنين صـورتي اشـتباه   فرع ديگر: 

تأثيري در صحت عقد نخواهد داشت. بدليل اينكه مقصـود طـرفين صـرفاً انعقـاد قـراداد       هيچگونه

  بدون توجه به شخصيت طرف ميباشد.

  در اين قول كليه نويسندگان حقوق مدني اتفاق نظر دارند.
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  مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:

را كمتر يـا بيشـتر تصـور كنـد و      اشتباه در قيمت وقتي است كه يكي از طرفين قيمت مورد معامله

  معامله را بر مبناي آن واقع ساخته باشد.

در مورد اثر اشتباه در قيمت اختلاف نظر هست. در قانون مدني ايران نص صريحي در ايـن مـورد   

  وجود ندارد.

بعقيده يكي از نويسندگان حقوق مدني ايران، اين اشتباه موجب بطلان عقد نبوده و در ضمن بدون 

ق. م. اشتباه در خود موضوع معاملـه موجـب عـدم نفـوذ      200باشد و با توجه به ماده  نيز نمي تأثير

توان نتيجه گرفت كه چون قيمت موضـوع معاملـه از اوصـاف آن محسـوب      معامله ميشود پس مي

شود بهمين جهت درجائيكه قيمت آن از اوصاف عمدة آن باشد، موجـب عـدم نفـوذ اسـت آن      مي

  16در حين عقد مطلع بر آن مي شد اقدام به عقد نمي نمود.چنانكه اگر مشتبه 

در حاليكه برخي ديگر از نويسندگان حقوق مدني اشتباه در قيمـت را از مـوارد غـبن دانسـته و بـا      

ق. م. مشتبه خيار غبن خواهد داشت و بهيچوجه نمي توان آنرا موجب  416شرايط مندرج در مادة 

  17بطلان يا عدم نفوذ آن دانست.

نظريه مرسوم اشتباه در قيمت هيچگونه تأثيري در صحت معامله نداشـته و حتـي ايـن اشـتباه     طبق 

  18موجب خيارغبن نخواهد بود.

  مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:

منظور از جهت معامله، علت وجود تعهد است و اشتباه در جهت معامله موجب بطلان آن خواهـد  

ردادي با موصي لهم راجع به تقسيم مـال مشـاعي منعقـد سـازند و     بود. مثلاً اگر وراث شخصي قرا
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سپس ثابت شود كه وصيت باطل بوده، درنتيجه چنين قراردادي باطـل خواهـد بـود. زيـرا علـت و      

  باشد. جهت آن، همان وصيت بوده كه باطل مي

بعقيده آقـاي  اي بهتر است كه نكته اي را يادآوري نمود و آن اينست كه  در اينجا بهتر است كه نكته

دكتر كاتوزيان اگر به مسئله اشتباه در خـود موضـوع معاملـه و يـا اشـتباه در شخصـيت طـرف در        

صورتي كه علت عمده عقد باشد توجه كنيم در مي يابيم كه درواقع همان اشتباه در جهـت معاملـه   

  است.همان خود موضوع و يا شخصيت طرف بوده است درنتيجه اشتباه در آنها موجب بطلان عقد 
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  مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:

انگيزه امري است كه شخص را به انعقاد قرارداد وادار ميسازد. مثلاً كارمنـدي بـاين تصـور كـه بـه      

گيـرد،   شهري منتقل ميشود در آن شهر خانه اي اجاره مي نمايد و سپس چنين انتقالي صورت نمـي 

  أثيري در صحت معامله نخواهد داشت.عقد اجاره بطور صحيح واقع شده و اشتباه او ت

آقاي دكتر امامي نيز در توجيه اين مسئله معتقدند كه چون داعي قبل از انعقاد قرارداد حاصل شـده،  

  درنتيجه نمي تواند در عقدي كه بعداً واقع شده تأثيري نمايد.

توانـد   دارد نميعلاوه بر آن داعي يكي از طرفين عقد كه طرف ديگر هيچگونه اطلاعي نوعاً از آن ن

  19در عقد تأثير داشته و آنرا باطل نمايد.

بيني كرده اند و آن اينست كه اگر داعي شخصي در خـود عقـد بعنـوان     دكتر عدل نيز فرعي را پيش

  20شرط وقوع ذكر شده و اشتباهي در آن صورت گيرد به عقد خلل وارد ميسازد.

                                                           
  .200حقوق مدني، دكتر امامي، جلد اول، ص  - 19
  .122حقوق مدني، دكتر عدل، ص  - 20
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  فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه

  از جهل به قانون: اشتباه ناشي -الف

گيرد اشتباهي است كه بعلت عدم اطلاع از قانون در هنگام  اشتباهي كه در اينجا مورد بحث قرار مي

  آيد. انعقاد قراداد در يكي از موارديكه گذشت پيش مي

جهـل بـه قـانون رفـع تكليـف      «آقاي دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه چنين اشتباهي عليرغم قاعـده  

ق. م. قانونگذار خواسته از حقوق كسانيكه  199باشد. بدليل اينكه در ماده  در عقد ميمؤثر » كند نمي

به اشتباه معامله را انجام داده اند حمايت كند. بنابراين اگر ادعاي اشـتباه پذيرفتـه نشـود بـرخلاف     

حكم ماده ميباشد. چنانكه اگر كسي بعلت چهل به قانون شخصي را فرزند خود تصور كند و ما لي 

  را به او هبه نمايد بصرف داشتن اشتباه نمي توان اثري بر اين هبه قائل شد.

در توجيه اين مطلب بايد گفت كه چرا نبايد اشتباه در اين مورد موثر باشد؟. اگر منظور قانونگـذار  

حمايت از شخص مشتبه بوده پس چـه تفـاوتي ميكنـد كـه اشـتباه درنتيجـه تصـرف         199در ماده 

و يا بعلت جهل به قانون. بنابراين اگر بخواهيم در مـورد ايـن اشـتباه نيـز از     نادرست شخص باشد 

  مشتبه حمايت كنيم بايد اين نوع اشتباه را در عقد موثر بدانيم.

  اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند: -ب

شـود امـا    بطوركلي وقتي شخص يك قرارداد كتبي را امضاء مي نمايد با تمام شرايط آن متعهد مـي 

است بدون درك مفاهيم عبارات سند يا درنتيجه اغواء شخص طرف قـرارداد و يـا شـخص    ممكن 

ثالث بيگانه، سندي را امضاء نمايد در اين صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتيجه چنين 

سندي فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين متضرر مي تواند در دادگاه امضاي سند را تكذيب نمايد البته 

  ليل اينكه آنچه را كه امضاء كرده مقصود او نبوده است.بد
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  و حالا به يكي از آراء دادگاههاي انگليس در اين مورد توجه مي كنيم:

كند و ادعا مـي نمايـد (ج)    شخص (الف) دعوائي برعليه (ب) بعنوان ظهرنويس يك سفته اقامه مي

د كه آن سفته تضمين شده اسـت و فقـط   سفته اي به (ب) داده كه آنرا امضاء نمايد و به او مي گوي

كند. سپس اين سفته بـه (الـف) منتقـل ميشـود.      دهد و او آنرا امضاء مي پشت سفته را باو نشان مي

هرچنـد (ب) سـفته را امضـاء كـرده ولـي      «دهد كه  دادگاه در رسيدگي به اين دعوي چنين رأي مي

  21»(الف) مسئوليتي ندارد. چون تصور ميكرده كه سفته تضمين شده است درنتيجه در مقابل

  

                                                           
21 - (Foster. V. Mockinnon. 1896. L. R. 4c. p. 704)   

  .63ص  Robbو  Brooksخلاصه اي از حقوق قراردادها و مسئولين مدني 



 

٢٠ 

 

  

  

  بخش دوم

  بطلان عقد در اثر اشتباه
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  فصل اول

  مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن

بطلان وضعيت حقوقي قراردادي مي باشد كه فاقد عناصري است كه قانون وجود آنرا جهت اررش 

گردد به نحوي  قي ميو اعتبار قرارداد ضروري دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حكم معدوم تل

كه اصلاً از همان لحظه اول توافقي حاصل نگرديده است و هيچ گونه آثار حقـوقي بـر آن متصـور    

نمي باشد و تا حدي تراضي را منتفي مي سازد كه تائيد يا تنفيذ بعدي آن به منظور اعاده وضـع بـه   

ات و ويژگيهـاي خـاص   حالت سابق نيز غير ممكن مي گردد، چنين وضعيتي با اينكه داراي مختص

اي از موارد با توجه به اهدافي كه جهـت اعمـال آن در نظـر گرفتـه انـد       خود مي باشد ولي در پاره

سبب شده كه مختصات و آثار آن تغيير يافته و با آثار سـاير وضـعيتهاي حقـوقي اشـتباه گـردد. در      

» يهاي آن در قراردادهـا  مفهوم بطلان و خصائص و ويژگ« نتيجه ما بر آن شديم كه فصل اول را به 

مباحث فوق » خصائص و ويژگيهاي بطلان « و » تعارف و مفاهيم « اختصاص داده و در دو مبحث 

  را بررسي كنيم.

بهمين منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوي و اصـطلاحي را بـاز شناسـيم و سـپس بـا      

  ر و نتايج خاص آن پي ببريم.مقايسه با مفاهيم مشابه و ساير وضعيتهاي حقوقي به آثا

  مبحث اول: تعاريف و مفاهيم 

اي ابهامات و  هر چند كه وضعيت بطلان داراي خصائص و ويژگيهاي خاصي مي باشد. ولي از پاره

پيچيدگيهاي برخوردار مي باشد كه سبب گرديده در برخي موارد بـا سـاير وضـعيتهاي حقـوقي از     

ز بطلان از ساير وضعيتهاي حقـوقي مشـكل بـه نظـر برسـد.      لحاظ آثار و نتايج اشتباه گردد و تميي

اينگونه ابهامات كه بيشتر از سوي قانونگذار و در مواد قانون مدني وارد گرديده بيش از پيش لـزوم  

بررسي و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ايجاب مي نمايد بهمين منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم 
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بررسي قرار مي دهيم و سـپس جهـت رفـع ابهامـات و بازشـناختن      از لغوي و اصطلاحي را مورد 

بطلان از ساير وضعيتهاي حقوقي به بررسي و مقايسه آن خواهيم پرداخت، بر اين اسـاس مطالـب   

مقايسه «و » مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان«اين مبحث را در دو گفتار مورد تحليل قرار مي دهيم: 

  »با مفاهيم مشابه

  وم كلي و اصطلاحي بطلان گفتار اول : مفه

  بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران

ضايع شدن، از كار افتادن، فاسـد شـدن، بيهـوده گشـتن، تبـاهي،      «در لغت به معناي » بطلان«كلمه 

سقوط و منهدم شدن به كار رفته است. همچنين بطلان مصدر عربي از كلمه باطل مي باشد خداوند 

م آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نيز بطلان به معناي محـوكردن و نـابود   در قرآن كري

  شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدين حافظ مي فرمايد:

  »ناگهش سيل فنا نقش عمل باطل كرد    طوطئي را بهواي شكري خوش بود«

اسـت. از لفـظ بطـلان در اصـطلاح      مفهوم اصطلاحي بطلان نيز از معني آن چندان فاصـله نگرفتـه  

حقوقي بلااثر بودن منظور شده كه به مفهوم لغـوي نزديـك اسـت. در اصـطلاح بطـلان در مقابـل       

صحت به كار مي رود. براي صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمي، معاني مختلفـي بيـان   

  شده است.

هر آنچه كه موافقت «حيح مي كنند و از آن تعبير به ص» آنچه كه موافق با شريعت باشد«اصوليون به 

معناي متفاوتي بكار برده اند. مثلاً در باب عبـادات در صـورتي كـه عمـل     » با شريعت نداشته باشد

انجام شده تئسط مكلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و يا عملي را كه موجب اسقاط قضاء 

ه نه در وقت و نه در خارج وقت نيـازي بـه   و اعاده گردد يعني عمل انجام شده به گونه اي باشد ك
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تكرار نداشته باشد تلقي به قبول مي دانند و سحت در معاملات را به معناي ترتب اثر تعبيـر كـرده   

   22اند.

برخي ديگر معتقدند ظاهر از كلمات فقهاء و متكلمين از صحت اينكه در نزد همه آنهـا بـه معنـاي    

ني مقصود از صحيح آن حقيقي اسـت كـه جـامع همـه     است يع» تماميت«واحد مي باشد كه همان 

اجزاء و شرايطي باشد كه در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقيهان در عبادات 

دانند كه در آخرت هـيچ   و معاملات بطلان را كه نقطه مقابل صحت مي باشد در وضعيت عملي مي

چه اينكه اينگونه اعمال برخلاف مقتضـي امـر و    گونه آثاري از جمله ثواب بر آن مترتب نمي باشد

يـا ايهـا الـذين آمنـو لا تبطلـوا      «نظر شارع به وقوع پيوسته اند. آنان در تائيد نظر خـويش بـه آيـه    

كنند. حقوقدانان كه صخت قرارداد  استناد مي» صدقاتكم بالمن و الاذي كالذي ينفق ما له رئاء الناس

دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقي تعاريف مختلفـي   را وقوع آن مطابق شرايط قانوني مي

دانند كـه در عـالن خـارج وجـود و اثـري       پيشنهاد مي كنند. برخي بطلان را وضعيت قراردادي مي

ندارد. برخي ديگر معتقدند بطلان حالتيب است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كنـد، خـواه   

ن موضوع بودن آن و خواه بدليل منع قـانون از نفـوذ تراضـي    يا بدو» تراضي«در نتيجه واقع نشدن 

نامشروع، كه در واقع اين حالت ضمانت اجراي قواعدي است كه در قوانين بـراي انعقـاد و اعتبـار    

  23عقد مقرر شده است.

دكتر جعفري لنگرودي بطلان را وصف عمل خلاف قانون مي داند كه هيچ گونه اثري بر آن مترتب 

نمي كند كه از اصل قانون آن عمل را برسميت نشناسد. مانند قمار و گروبندي كـه  نمي باشد، فرق 

                                                           
، با حواشي ميرزاي مشكيني، چاپخانه اسلاميه، ص 1366شيخ محمد كفايه الاصول، جلد اول، چاپ ششم  …كاظم خراساني، آيت ا - 22

35.  
و شايگان، دكتر سيدعلي  323، ص 1366واعد عموني قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهنشر، بهمن ماه سال كاتوزيان، دكتر ناصر، ق - 23

  .90همان منبع، ص  ،



 

٢٤ 

 

ق.م باطل است يا اصل عمل باطل نباشد لكن عارضه اي پيدا كند كه بـه جهـت    654بموجب ماده 

آن عارضه و صفتي كه پيدا كرده است باطل باشد. مانند بيع عاقدي كه به سن كبـر نرسـيده اسـت.    

وناً مثل قمار نيست بلكه بيع اساساً درست است اما اگر صـفتي كـه در ايـن مثـال     خود عقد بيع، قان

  كند. گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل مي

به نظر مي رسد بر برخي از تعاريف فوق ايراداتي وارد مي باشد، زيرا تعـاريف منطقـي و حقـوقي    

قانون مي داند چندان موجه  بايد جامع باشد از اين جهت تعريضي كه بطلان را وصف عمل خلاف

و كامل نيست زيرا مخالفت عملي با قانون در صورتي موجبات زوال تراضي را فراهم مي نمايد كه 

اوامر و نواحي  قانوني از قبيل قوانين امري و غير تفسيري باشد و الا عملي كه مخـالف بـا قـوانين    

طور مطلق نمي توان گفت هر عمل  تكميلي باشد موجب زائيل شدن تراضي نمي گردد. از اينرو به

خلاف قانون متصف به بطلان مي باشد. همچنين مقيد نمودن مفهوم بطلان به وضـعيت قـراردادي   

رسد. و مغاير بـا شـرايط تعريـف در     كه معدوم مي باشد چندان مستند و كامل و جامع به نظر نمي

اعم از معرف و كليت آن بيش منطق مي باشد زيرا يكي از شرايط تعريف اين است كه معرف نبايد 

از معرف باشد. حال آنكه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصي خـواه  

قهري و خواه ارادي آثار خويش را از دست داده و در حكم معدوم قرار گرفته، بدين ترتيـب بنـان   

  باشد. اطلاق آن چندان متناسب با تعريف بطلان نمي

عريفي كه بنظر مي رسد منطبق با مفهوم بطلان باشـد ايـن كـه بطـلان وضـعيت حقـوقي       بنابراين ت

قراردادي مي باشد كه فاقد يك يا تمام عناصري است كه قانون وجود آن عناصـر را جهـت اعتبـار    

عقد لازم دانسته كه در واقع نتيجه قواعدي است كه قانون براي اعتبار و انعقـاد عقـد مقـرر داشـته     

دف از وضع اين قواعد حمايت از حقوق عمومي باشد يا مقصـود حمايـت از منـافع    است. خواه ه

شخص يا گروهي خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن يكي از اركان اساسـي كـه لازمـه    
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وجود قرارداد مي باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محكوم بـه بطـلان مـي باشـد و چنـين      

تصور كرد، در عالم اعتبار وجود خارجي ندارد و هيچ گونه اثـري بـر آن   قراردادي اگر بشود آن را 

مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال يكي از اركان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدين اسـت،  

گـردد. بنـابراين كسـيكه بـه      بديهي است كه در صورت نبودن قصد امكان وقوع قرارداد سـلب مـي  

مي تواند عقدي منعقد نمايد و هر قراردادي كه در آن وضعيت انجام واسطه مستي فاقد قصد بوده ن

دهد آن قرارداد داراي وضعنيت حقوقي بطلان مي باشد و در حكم معدوم تلقـي مـي گـردد. البتـه     

برخي سعي نموده اند قراردادهاي باطل را از قراردادهاي معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهاي 

مي دانستند كه فاقد يكي از عناصر اساسي و تكويني و اهدافي باشـند كـه   عير موجود را قراردادي 

قانون براي آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع يا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خـود  

قرارداد اصلاً موضوعي نداشته باشد. ولي قرارداد باطل را قراردادي مي دانند كه از لحـاظ قـانون و   

ود ندارد ولي يك وجود ظاهري داشته و گاهي عملاً بمورد اجرا گذاشته شده يـا  اصول حقوقي وج

شروع باجراء شده است. آنان مهمترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در 

خصوص بطلان مي دانند كه طرفين حق ندارند پيش خود آنرا باطـل نماينـد و هرگـز نمـي تـوان      

ه بواسطه فاقد بودن يكي از عناصر اساسي خود از قبيل رضايت يـا موضـوع   تصور عقدي را كرد ك

معامله باطل است ولي اصلاً وجود ندارد. زيرا ماداميكه حكم دادگاه در مـورد بطـلان عقـد صـادر     

نگرديده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت يـك  

ء منافع حاصله را تقسيم كرده اند. بنابراين بطلان بـه منزلـه نفـي شناسـائي     شركت اداره شده شركا

  قانوني اين وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

به نظر مي رسد هر چند كه تئوري فوق تنها از سوي دكترين فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطـرح  

) و باطل تفاوت d acte inexistantرارداد ناموجود (گرديده و از لحاظ مفهوم نيز مي توان بين ق
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قائل شد ولي همانگونه كه براي عقد باطل نمي توان در عالم اعتبار هيچ وجود قـانوني شـناخت و   

آثاري را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نيز وضعيت بهمين عنوان مي باشد و از لحاظ 

ازي بين آنها قائل گرديد و آثار را براي آنها شناخت. در قـرارداد  منطقي نيز نمي توان هيچ گونه امتي

باطل نيز چنانچه آثاري از آن منتج مي گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نيست بلكه به اعتبـار  

مسئوليت خارج از قرارداد مي باشد. هر چند كه قراردادهاي ناموجود بـرخلاف قراردادهـاي باطـل    

اهري در انعقاد قرارداد ايجاد نمي كند و در نتيجه آن رابطـه حقـوقي بـه وجـود     هيچ گونه وجود ظ

نمي آيد و منكر قرارداد نيازي به اقامه دعوي و حكم دادگاه مبني بر عدم انعقاد قرارداد نـدارد و در  

حقوق فرانسه نيز در قوانين مالياتي بطلان يك قراردادد برخلاف قراردادهاي ناموجو تابع ثبت مـي  

ولي اين امر هرگز نمي تواند موجبات تمايز بين اين دو را فراهم نمايد و قرارداد نـاموجود   24شد با

را به عنوان نتيجه نخلف از شرايط اساسي قرارداد در برابر قراردادهاي باطـل قـرار دهـد. از اينـرو     

ر برخي منحصراً تمايز بين قرارداد ناموجود و باطل هيچ گونه فايده عملي بر آن بار نمي باشد و بنظ

  25به صورت يك تئوري ظاهر مي گردد.

  گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه

مفهوم بطلان با خصائص و ويژگيهاي كه دارد و آثـاري كـه بـر وضـعيت حقـوقي قراردادهـا بـار        

كـه در  نمايد با مفاهيم ديگر قابل مقايسه نيست. ولي در پـاره اي از مـوارد بـه علـت ابهامـاتي       مي

گردد، چندان نمي توان بين آنها تمـايز   شناخت مفهوم آن با ساير وضعيت حقوقي مشابه حاصل مي

قائل شد و آنها را از هم تفكيك نمود. كما اينكه قانونگذار نيز در بسياري از موارد قـانون مـدني از   

به پيچيـدگي و   به چنين ابهاماتي دامن زده و بيش از پيش 213و 212و  496و  483جمله در مواد 

                                                           
24 - Pilon, Principes et Technique des droits d enregistre mnt,. T.1, n.518 
25 - Ripert et Boulanger, Ttaite De Droit civil, d apres Le Traite de planiol, TOME. II, 1957, 20 Rue 

Souffot 20, no. 628, p. 255.  
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ابهامات مسئله افزوده است، مقايسه اينگونه مفاهيم و تمايز و شناخت آنهـا از ايـن جهـت اهميـت     

دارد كه هريك از اين مفاهيم وضع و مفهوم ويژه خـود دارد و اثـر خاصـي بـر وضـعيت حقـوقي       

بعنـوان   قراردادها مترتب مي نمايد كه روابط طرفين قرارداد را در حالت خاصـي قـرار مـي دهنـد.    

نمونه، بطلان داراي اثر قهقرائي است و قرارداد را از ابتدا غير موثر مي سازد در حالي كه فسخ اثـر  

آن نسبت به آتيه است و مادام كه فسخ قرارداد اعلام نگرديده داراي كليه آثـار قـانوني مـي باشـد.     

هاست و اعمال آن در مـورد  همچنين، پاره اي از اين مفاهيم تنها متناسب با ماهيت برخي از قرارداد

ساير قراردادها چندان معقول و منطقي به نظر نمي رسد. بعنوان مثال براي عقود مستمر (اجاره) در 

صورت تلف عين مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرايت اثر آن بـه زمـان انعقـاد قـرارداد     

ر كه مالكيت به تدريج با استيفاء چندان موافق با عدالت و انصاف نمي باشد و با ماهيت عقود مستم

باشد، با توجه به اهميتي كه ذكر شد ما بر آنيم اين گفتار را به  منفعت حاصل مي گردد متناسب نمي

  مقايسه مفهوم بطلان با مفاهيم مشابه و بررسي وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهيم.
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  بند اول : عقد باطل و عقد فاسد

قد باطل عقدي است كه فاقد يكي از اركان اساسي تشكيل دهنده آن مـي  همانطوري كه گفته شد ع

باشد. چنين عقدي  اساساً در جهان خارجي وجود ندارد و هيچگونه اثري بر آن مترتب نمي باشـد  

  زيرا چگونه ممكن است از هيچ يعني چيزي كه وجود ندارد چيزي توليد شود.

مي گيرند كه ماهيت و طبيعت اصـيل خـود را از    فاسد نيز هرچند اصولا بعنوان صفت موادي قرار

دست داده و به مواد مضر مبدل گشته اند. اما در اين بحث مقصود از فاسد همان معاني است كه به 

امور اعتباري تعلق مي گيرد و از نظر لغوي ضد صلاح و به معني تباه، نابود و متلاشـي شـدن مـي    

نيز به كار مي رود. چنانكه در مفردات راغب آمده  و در معني خروج چيزي از حالت اعتدال26باشد 

و  27»…الفساد خروج الشئي من الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً، ويضـاده الصـلاح  «است: 

در مفهوم اصطلاحي نيز عقد فاسد عقدي است كه فاقد هرگونه ارزش و اعتبار و اثـر حقـوقي مـي    

  فاسد در مقابل عقد صحيح قرار مي گيرد.باشد بطوري كه بدون اغراق مي توان گفت 

بنابراين تقسيم عقد به باطل و فاسد تنها جنبه لفظي دارد و عقد فاسد مترادف با باطل مـي باشـد و   

چون مبناي حكم بر وجود و فقدان آثار حقوقي است. در هر دو حالت مطلقـا اثـري بچشـم نمـي     

ي اهل سنت و شيعه اختلاف سـليقه عمـده   خورد منتها در تحليل عقد فاسد و عقد باطل ميان فقها

اي وجود دارد بطوري كه فقهاء شيعه و اهل سنت به جز فقه حنفي ظاهراً بطلان و فساد را به يـك  

معنا به كار مي برند ولي فقهاي حنفي بين دو مفهوم تمايز قائل شده و عقـد فاسـد را غيـر از عقـد     

ه تبعيت از فقه شيعه تمايزي بين عقد فاسد و باطل باطل مي دانند. قانون مدني و حقوقدانان ما نيز ب

  اند. قائل نشده

                                                           
  .3033جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، شماره  - 26
  .379ص ميلادي،  1970راغب اصفهاني، ابي القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، مكتبه الانجلو مصربه، قاهره،  - 27
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  الف : عقد باطل و فاسد از نظر قانون مدني و فقه شيعه

به بيع فاسد اشاره مـي   813و  365قانون مدني تعريفي از عقد فاسد بعمل نمي آورد و تنها در ماده 

كم مالي را كه با بيع فاسـد حاصـل مـي    ح 366بيع فاسد اثري در تملك ندارد و در ماده «نمايد كه 

هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را بـه صـاحبش رد   «گردد چنين مقرر مي دارد : 

قانون مدني نيز  813و در ماده » نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

ين مواد اين نكته مبهم است كـه آيـا منظـور از    در ا». در بيع فاسد حق شفعه نيست«مقرر مي دارد: 

فاسد همان باطل است يا اينكه ميان اين دو اصطلاح تفاوت وجود دارد. درحل اين اشكال مي توان 

گفت: چون قسم اعظم قانون مدني از فقه شيعه اقتباس شده و اصطلاحات فقهاء درآن بكار رفته و 

ه اند لذا بايد پذيرفت كه مقصود از بيع فاسد همـان  غالب نويسندگان قانون مدني هم خود فقيه بود

بيع باطل است و فاسد و باطل دو واژه مترادف هستند بويژه آنكه در موارد بسيار ديگر تنهـا كلمـه   

باطل بكاررفته است. حقوقدانان ما هم بيع فاسد و باطل را يكي دانسته اند و معتقدنـد كـه فسـاد و    

   28بطلان مترادف همديگر مي باشند.

                                                           
و در مبحث اجاره نيز باطل را  380، ص 1362امامي، دكترسيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات اسلاميه،سال  - 28

و عدل، مصطفي منصور السطنه، حقوق مدني، چاپ هشتم، چاپخانه گلشن، تهران  51، ص 2در معني فساد مي آورد همين مؤلف ج 

و شايگان، 23، ص 1379مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، چاپ اول، عصر حقوق، تهران  ، شهيدي، دكتر335، ص 1354

و كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي  1375دكتر سيد علي، حقوق مدني، به كوشش محمد رضا بندرچي، چاپ اول، تهران 

  .300قراردادها، جلد دوم، ص 
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علماي شيعه و سنت بجز حنفيه، فاسد و باطل را به يك معني دانسته اند، نويسنده الاشباه و النظاير 

عـده اي ديگـر بيـع    »  …الباطل و الفاسد عند مترادفان الا في الكتابه و الخلع و العاريه «مي گويد: 

مي شود كه بيـع فاسـد   معلوم » البيع اذا اختل احد شروط صحته«فاسد را اينگونه تعريف كرده اند. 

بيعي است كه يكي از شروط صحت در آن دستخوش اختلال قرار گرفتـه باشـد و يـا اينكـه عقـد      

يعنـي عقـد   » وانه الذي لاتتوفرفيه الشروط المطلوبه و لا يترتب عليه اي اثر من الآثار شرعيه«فاسد: 

بـرآن مترتـب    فاسد عقدي است كه شـروط مطلـوب درآن فـراهم نيامـده و اثـري از آثـار شـرعي       

باشد. بدين ترتيب عقد فاسد يا باطل عقدي است كه درآن يكي از شروط صحت عقـد مختـل    نمي

طرفين يايكي از آنها صغير يا مجنون باشند و يا مورد معامله از قبيل مال حرام باشـد كـه     باشد مثلاً

خـلال در شـرايط   خريد و فروش آنها ازسوي منع گرديده باشد يا معامله غروري باشد. بهر حـال ا 

  صحت عقد موجب فساد يا بطلان معامله خواهد بود. 

  ب: عقد باطل و فاسد درفقه سنت 

بيان نموديم عقد باطـل و فاسـد را متـرداف مـي داننـد. و تنهـا         فقهاي اهل سنت همانگونه كه قبلاً

قـرر مـي   فقهاي حنفي مي باشند كه ميان عقد باطل و فاسد تفاوت گذاشته اند. فقهاي اين مذهب م

نمايند؛ بيع باطل است زماني كه اختلال درركن يا محل (موضوع مـورد معاملـه) باشـد. مقصـود از     

ركن عقد اهليت و ايجاب و قبول و موضوع مورد معامله مـي باشـد. از ايـن رو هرگـاه ايجـاب از      

سوي مجنون يا كودك صادر شود بيع باطل است و دراصل منعقد نمي شود. همچنين است بطـلان  

مورد معامله مردار يا خوك باشد. اما   يع درحالتي كه موضوع عقد يعني مبيع داراي خلل باشد مثلاًب

دربيع فاسد عقد داراي تمامي شرايط اساسي است و اخـتلال در غيـر اركـان آن مـي باشـد كـه بـا        

 ـ  ع وجودي آن اثري بر معامله مترتبت نيست از قبيل خلل درثمن معامله كه اگر ثمن خوك باشـد بي

كنـد. منتهـا    فاسد است نه باطل. دراين حالت با قبض بيع عقد بيع نافذ مي گردد و افاده ملكيت مي
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مشتري بجاي خوك بايد چيز حلالي را به عنوان عوض معامله پرداخـت نمايـد زيـرا خـوك نمـي      

ل تواند ثمن قرار گيرد و نيز هرگاه تسيلم بيع مقدور نباشد بيع فاسد است چون دراينجا هـم اخـتلا  

درركن يا موضوع نيست تا عقد باطل به شمار آيد. ضابطه تمييز فاسد از باطل اين اسـت كـه اگـر    

مورد معامله درهيچ يك از اديان مال به شمار نيايد، معامله باطل است ولي اگـر دربرخـي از اديـان    

  مورد معامله واجد ارزش و اعتبار باشد معامله فاسد است نه باطل. 

كند و مال موردمعاملـه بـه    في معامله فاسد درصورت قبض بيع افاده ملكيت ميبه عقيده فقهاي حن

تملك مشتري در مي آيد  و برخلاف معامله باطل كه تأثيري در ملكيت ندارد و كان لم يكن اسـت  

آنها معقدند كه ملكيت حاصله از عقد فاسد نامشروع است و لـذا هريـك از متعـاملين حـق دارنـد      

  ه نمايند. مبادرت به فسخ معامل

گويند: معامله باطل  فقهاي حنفي درخصوص بطلان و فساد عقد تعابيرخاصي به كار مي گيرند و مي

معامله اي است كه نه اصالتاً مشروع اسـت و نـه بـه وصـف. مقصودشـان از اصـل ركـن و محـل         

(موضوع) معامله است. اينكه مي گويند ركن بايد مشروع باشد يعني خللي بـدان عـارض نشـود و    

اينكه محل مشروع باشد يعني مورد و موضوع معامله داراي ارزش باشد. اما فساد معامله درصورتي 

است كه معامله اصالتاً مشروع باشد اما از حيث وصف نامشروع باشد. منظور از وصف، امور خارج 

   29از اركان اساسي عقد مي باشد.

دانند از لحاظ لغوي نيز ميـان فاسـد و   فقهاي حنفي هرچند كه از نظر مفهوم باطل را غير فساد مي 

باطل تفاوت قائلند و مي گويند فاسد چيزي است كه وصفش دگرگون شده ليكن قابليت انتفـاع از  

آن سلب نگرديده است. مثلاً ميوه گنديده كه در آن وصف ميوه تغيير يافته ليكن قابليـت انتفـاعش   

                                                           
والعقد فاسد «، 364و رستم بازلباني، سليم، شرح المجله، ماده  228نين فقه اسلامي، التزامات و عقود، ص . محمصاني، دكتر صبحي، قوا 29

  » هو ماكان مشروعاً باصله لابوصفه
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ا عقد فاسد آنست كه بـه اصـل مشـروع    باقي است واين معني با معني اصطلاحي سازگار است زير

  باشد و به وصف نباشد. 

اما باطل از نظر لغوي به چيزي اطلاق مي گردد كه فاقد اصالت باشد يعني هيچ گونه حكمي بـرآن  

مترتب نگردد. مثلاً درمورد ميوه كه دربالا ذكر كرديم زماني كه ميوه براثر كرم خوردگي آن طـوري  

تفاع نباشد فروش آن باطل است و براينگونه معاملات هيچ گونه ملكيت قابل ان  ضايع شود كه اصلاً

مترتب نمي گردد. ولي در مورد معامله فاسد هرچند كه صرف معامله ايجاد ملكيت نمي كنـد ولـي   

هرگاه قبض با رضاي مالك صورت پذيرد ملكيت نيز حاصل مي گردد. البته فقهـاي حنفـي جهـت    

به حديث بريره تمسك جسته اند. موافق اين حـديث هنگـامي    افاده ملكيت بيع فاسد پس از قبض

كه عايشه خواست كنيزي به نام بريره را ابتياع كند صاحبانش از فروش امتناع كردند و فروش آن را 

مشروط كردند به اينكه ولاء با آنها باشد. عايشه با اين شرط بريـره را خريـد و سـپس آزاد كـرد و     

ن نهاد. رسول (ص) آزاد كردن بنده را صحيح دانسته ليكن شرط يعنـي  ماجرا را با رسول خدا درميا

ولاء را باطل شمرد. فقهاي حنفي معقتدند اين مطلب اسـت كـه عقـد فاسـد پـس از قـبض ايجـاد        

توانست در ملك غير تصرف كند و كنيز ديگري را آزاد كنـد. بـه نظـر     كند والاعيشه نمي ملكيت مي

ست نيست چرا كه در موضوع ما نحن فيه حضرت محمـد (ص)  فقهاي شيعه و ما اين استدلال در

فرمودند: شرط فاسد است و هر شرط فاسدي عقد را فاسد نمي كند. بدليل اينكـه فسـاد شـرط در    

مسأله فوق به عقد سرايت نمي كند لذا عقد صحيح است و عتق هم كه تصرف عايشه است صحيح 

درصحت بيع فاسد به حديث بريره استناد  مي باشد. اين حزم درخصوص استدلال فقهاي حنفي كه

اين احتجاج فاسد است و ما در پيشگاه خدا ازكساني كه به رسول خدا نسـبت  «كرده اند مي گويد: 

دهند كه وي باطلي را روا و فاسد را جايز شمرده بيزاري مي جوئيم. بعضي ميگويند كه بـايع خـود   
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مأذون و مجاز نشـمرده اسـت. چنـين اعمـالي      با اقباض، مشتري را برمال مسلط كند كه خدا آن را

  »بازي با احكام خدا و گمراهي آشكار است.

علماي حفني د رتوجيه استدالاهاي فوق مي گويند كه دربيع فاسد ركن تمليك كه ايجاب و قبـول  

است از سوي اشخاص واجد اهليت صادر شده و مورد معامله هم مالي مشروع است. بنابراين عقد 

كند كه عقد را منعقد بدانيم، نهيي كه بـراي بيـع    ومصالح مردم هم چنين ايجاب مي منعقد مي شود

به وقت نداء آمده منافي با انعقاد بيع نيست منتها ملكي كه پس از قبض ايجاد مي شـود بـه جهـت    

نهي، خبيث و آلوده است و به همين علت هر كدام از متعاقدين حـق فسـخ را خواهنـد داشـت تـا      

سازند. البته مشروط بر اينكه مبيع وجود داشته باشـد. امـا اگـر پـس از قـبض مبيـع       فساد را مرتفع 

  شوند.  فروخته شده يا مورد هبه قرار گرفته باشد تصرفات مذكور مانع انجام فسخ مي

ترديـد فاسـد    اين قـول بـي  «اين حزم نويسنده كتاب المحلي درخصوص استدالهاي فوق مي گويد: 

ستي. در دين خدا ملك فاسد مفهومي ندارد. ملـك يـا وجـود دارد    است حرفي است درنهايت نادر

ملكي نيست پس باطل و فاسد است. به جز اين،سـخن ديگـر معقـول      پس صحيح است و يا اصلاً

، »واالله لا يحب الفسـاد «گوئيم خدا خود فرموده است:  نيست. اگر بگويند ملك فاسد وجود دارد مي

مري حكم دهد كه خدا عزوجل دوسـتش نـدارد. خداونـد مـي     بنابراين كسي نمي تواند به اجراي ا

اگر كسي عملي را مجاز بشمارد كه خدا خودبه نص آن را «فرمايد: ان االله يا يصلح عمل المفسدين 

  ». نادرست شمرد درحقيقت با خدا به معارضه و پيكار برخاسته و اين كاري درنهايت زشتي است

تصور فقهاي مذاهب حنفي، همانطوريكه قـانون مـدني مـا    از آنچه گفتيم چنين برمي آيد، برخلاف 

تمايزي بين فاسد و باطل قائل نگرديده، علي الاصول عقود به صحيح و غير نافذ و باطل تقسيم مي 

گردد كه عقد فاسد نيز همان عقد باطل است و هريك از آن دو لفظ معرف عديم الاثر بـودن عقـد   

  ي در بر ندارند. مي باشند كه هيچكدام اثري جدا از ديگر
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  بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن

همانگونه كه قبلاً متذكر شديم، عقد باطل عقدي است كه اساساً شكل نمي گيرد. زيرا فاقد شـرايط  

  قانوني مدني اثـري درتملـك نـدارد واگـر عقـدي ظـاهراً       365لازم براي صحت است. توفق ماده 

م گردد اين بطلان هميشه اززمان عقد است. درحالي كـه  بطلان آن معلو  صحيح تلقي شود ولي بعداً

عقد منفسخ عقدي است كه به طور صحيح منعقد شده يعني عقد با تمـام اركـان و شـرايط شـكل     

بعللي آن عقد از هم بازشده و مضمحل مي شود و اين زمان نسبت به آينده هـيچ    ميگيرد ولي بعداً

به گذشته تمامي آثار عقد صحيح را دارا مي باشـد.  گونه اثر حقوقي برآن مترتب نيست ولي نسبت 

بدين ترتيب عنصر اصلي در انفساخ اينست كه بر عقد صحيح عارض مي شود و مـي تـوان گفـت    

معذلك دركتب فقهاء مـوارد بسـياري ديـده شـده كـه       30يكي از آثار عقد صحيح انفساخ آن است.

قها اينـدو را بـه هـم عطـف كـرده انـد.       را بجاي انفساخ بكار مي برند و حتي بعضي از ف» بطلان «

درعقود مستمر مانند اجاره، مزارعه و مساقات اين بحث مطرح است كـه هرگـاه عقـدي مسـمتري     

عارضه اي موجب برهم خوردن آن شود آيا اين عارض موجب انفساخ و   واقع شود و بعداً  صحيحاً

. به عبارت ديگر آيا درعقود مسـتمر  كند انحلال آن عقد مي شود يا مقدار باقيمانده عقد را باطل مي

  را. » انفساخ«را به كارببريم يا » بطلان« بايد كلمه 

اگر در مـدت اجـاره   « آمده است:  483درقانون مدني وضعيت بصورت يكسان نمي باشد. در ماده 

تلف شود اجازه از زمان تلف نسبت به مقدار تلـف شـده     يا بعضاً  عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً

ق. مـدني كـه   496استفاده شده است ولي در مـاده  » انفساخ« دراين ماده از كلمه ». نفسخ مي شودم

» عقد اجاره به واسطه تلف شـدن عـين مسـتأجره از تـاريخ تلـف باطـل مـي شـود        «مقرر مي دارد 

  ه.م از اصطلاح انفساخ استفاده شده است.  527به كار رفته سات و درماده » باطل«اصطلاح 
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الاجـاره  « ف در فقه وجود دارد. به عنوان مثال دركتاب اجاره عروقه الوثقي آمده است: همين اختلا

اين فقيه در » من العقود الازمه لا تنفسخ الا بالتقايل او شرط خيار الاحد هما اوكليها اذا اختار الفسخ

المزارعه « استفاده كرده درحاليكه همين مؤلف دركتاب مرزعه با عبارت» انفساخ«اجاره از اصطلاح 

در عقـد اجـاره   » بطـلان «از اطـلاح  » …من العقود الازمه لاتبطل الا بالتقابل او الفسخ بخيار الشرط

ق.م مي باشد. همچنين شهيد ثاني دركتاب اجاره  527استفاده كرده است كه دقيقاً خلاف مقاد ماده 

» حد الاسباب المقتضيه للفسـخ و هي (اجاره) لازمه من الطرفين لا تبطل الا بالتقابل اوبا« مي گويد: 

وهي (مساقات) لازمـه مـن الطـرفين لا تنفسـخ     «درحالي كه همين فقيه دركتاب مساقات با عبارت: 

  اصطلاح انفساخ را بكار برده است. » اختياراً الا بالتقايل

حال بحثي كه درميان است اينكه استعمال كدام صحيح است و يا حداقل كدام صحيح تر است؟ در 

كه موضوع آنها با تحقيق تراضي به طرفين منتقل مي شود و تمامي موضوع عقد بالتبع تمام عقودي 

منافع آنها نيز در زمان عقد در اختيار منتقل اليه قرار مي گيرد، بعنوان نمونه در قرار داد فروش شش 

شـنده  دانگ يك آپارتمان مسكوني كه با انعقاد قرارداد خرديدار مالك شش دانـگ آپارتمـان و فرو  

مالك ثمن مي شود وضعيت عقد بعلت فقدان يا تلف موضوع عقد معلـوم مـي باشـد و بـا لحـاظ      

تكميل بودن عقد قبل از تلف و درنظر گرفتن مبناي حقوقي عطف بماسبق نشدن وضعيت حـادث  

ق.م) زيرا عقـد بـا انشـايي طـرفين محقـق       387و  283عقد را با منفسخ معرفي كرد نه باطل (ماده 

دهد درگذشته اثري نخواهد داشـت. بـه    رآنچه بعداز آن در وضعيت حقوقي عقد رخ ميگرديد و ه

عبارت ديگر، تصرف دروضعيت گذشته عقد و ابطال و معدوم كردن آن درزمـان سـپري شـده بـه     

منزله تصرف درزمان گذشته مي باشد كه چندان از نظر حقوقي قابل توجيه به نظر نمي رسـد مگـر   

مربوط به زمان انعقاد عقد بوده ودرحين قرارداد موجود بوده باشد. بعنوان  آنكه حوادثي رخ دهد كه
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مثال، بعد از عقد قبل از قبض توسط مشتري معلوم گردد يكي از طرفين درحين انعقـاد عقـد فاقـد    

  اهليت بوده است. 

مـي   اما در عقودي كه موضوع آنها تمليك منافع مي باشد از قبيل اجاره، موضوع قرارداد منـافع اي 

باشد كه به صورت تدريجي و مستمر در ملكيت مستأجر قرار مي گيرد هرچند كه موضوع قـرارداد  

با تحقق تراضي به طرفين منتقل مي گردد ولي تمام آنها در زمان عقد در اختيار منتقل اليه قرار نمي 

نـد عقـد   گيرد چرا كه تحقق يا عدم تحقق مال درآينده محقق نمي باشد و درنتيجه بـه وضـعيت آي  

مربوط به آن نيز ناپيداست و نمي توان عقد را درزمان انشاء از حيث ارتباط با موضوع كامل تلقـي  

كرد. دراين فرض چنانچه موضوع عقد در اثناي مدت تلف شـود يـا از حيـز انتفـاع خـارج گـردد       

ني در وضعيت عقد نامعلوم مي باشد كه اين ابهام بيشتر ناشي از قانوگـذار بـوده كـه درقـانون مـد     

  مباحث متعدد تصميمات متعددي اتخاذ نموده است. 

حقوقدانان درتوجيه نظر قانونگذار استدلالهاي متفاوتي اتخاذ كرده اند، برخي از آنهـا بـا اينكـه بـه     

جهت تفاوت كلي بين بطلان و انسفاخ قائل به تباين بين مواد قانوني مـدني مـي باشـند ولـي ايـن      

غير مهم تشخيص داده اند و معتقدند هر چند اين دو عبـارت داراي  تباين را فقط ظاهري دانسته و 

دو معني مختلف مي باشد ولي در هر صورت دو ماده براي تعيين مقصود واحد استعمال شده انـد  

كه عبارتست از برطرف شدن عقد اجاره به خودي خود و بدون اينكه موجر يا مستأجر مد خليتـي  

طبيعي، زيرا بعد از تلف شدن عين مستأجره موضـوع عقـد از    داشته باشند كه اين خود امري است

بين رفته و عقد بي موضوع نمي تواند باقي بماند ولو اينكه طرفين يا متعاملين بخواهند آنـرا بـرهم   

  نزنند. 
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استدلال فوق هر چند تاحدي با واقعيت ها منطبق مي باشد ولي آنچه از سوي اين حقوقدان مـورد  

ر ناشي از وضعيت عقد درصورت بطلان و انفساخ مي باشد كه ايشـان بـدون   توجه قرار نگرفت آثا

  ملحوظ قراردادن آن استعمال بطلان و انفساخ را در مورد عقود مستمر يكسان دانسته است. 

چون مورد گفتگو از مواردي است كه عقد خود به خود منحل مي شـود و  «دكتر كاتوزيان معتقدند: 

تناسب بيشتر دارد. ولـي ايشـان در ادامـه    » انفساخ«آينده است، به ظاهر با  اثر آن تنها ناظر به منابع

با طبيعت اجاره و اثر آن سازگار است. زيرا، دراثـر  » بطلان «بكاربردن اصطلاح« مرقوم مي فرمايند: 

عقد اجاره منافع مال يا بهتر بگوييم صلاحيت انتفاع از عين براي تمام مدت به مستأجر تمليك مـي  

س هرگاه درخلال مدت منافع از بين برود در واقع از ملك مستأجر تلف شـده اسـت، مگـر    شود. پ

اينكه اجاره را از ابتدا نسبت به بخشي از منفعت باطل بدانيم، اگر اثر اجاره تمليك تدريجي منفعت 

بودو پس از مدتي عين مستأجره از بين مي رفت ممكن بود استدلال شـود كـه از ايـن پـس چـون      

كان ندارد اجاره منفسخ مي شود ونسبت به بخشي از منفعت ممكن بود استدلال شود كـه  تمليك ام

از اين پس چون تمليك امكان ندارد اجاره منفسخ مي شود و نسبت به آنچه در گذشته تمليك شده 

عقد درست است. ولي اكنون كه به موجب قانون مدني تمـام منـافع يكجـا بـه مسـتأجر واگـذار و       

انفساخ عقد ثمري به بار نمي آورد، زيرا انفساخ تنها ناظر به آينده است در حـالي  تسليم شده است 

كه تمليك در گذشته انجام شده. بنابراين ناچار بايد تلف مورد اجاره را كاشف از اين دانسـت كـه   

همچنين بعضـي تلـف عـين     31تمليك از آغاز نسبت به مدتي از منافع مورد اجازه باطل بوده است.

ر اثناء مدت را موجب بطلان عقد اجاره نسبت به بقيه مدت دانسته و معتقدند كـه ذكـر   مستأجره د
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كلمه انفساخ در قانون مدني با عتبار انحلال عقود مستمر مي باشد كه دراين مورد از حيث اثر مانند 

  32بطلان است.

سـتمر بـه   نه باطل اسـت را درمـورد عقـود مت   » باطل مي شود«و » انفساخ«هردو تعبير 33برخي ديگر

هرگاه عين مولد منفعت يا مـورد  «لحاظ تعداد اعتبار و حيثيت تعبيري صحيح مي دانند و معتقدند: 

حق انتفاع در اثناي مدت تلف شود يا انتفاع از آن غير ممكن گردد درحقيقت وجود آن قسـمت از  

واهد بود و موضع عقد كه بايد در آينده محقق مي شد منتفي و عقد نسبت به آينده فاقد موضوع خ

معلوم است كه عقد فاقد موضوع، باطل و كان لم يكن مي باشدو به همين جهت قانون درمقام بيان 

ق.م) و درعين حال هرگاه 497و  496و 481چنين وضعيتي اعلام كرده كه عقد باطل مي شود (ماده 

عقـد تـا   موضوع عقد را در طول مدت مقرر موضوعي واحد تصور كنيم و در نظر آوريم كه همين 

زمان حدوث علت انحلال، داراي وجود و اعتبار حقوقي بوده است و پيدايش علـت فقـط ازادامـه    

هستي عقد جلوگيري مي كند، تعبير از انحلال عقد به انفساخ آن نيز موجه و قابل قبول به نظر مـي  

داشته است  رسد و به همين دليل قانوگذار در برخي از موارد در مقام بيان وضعيت آينده عقد مقرر

  » ق. م). 529و  527و  483كه عقد منفسخ مي شود (ماده 

» انفساخ«اصطلاح  34به نظر مي رسد همانگونه كه برخي مقتضاي كلام را انفساخ مي دانند نه بطلان

بيشتر با طبعيت عقود مستمر از جمله اجاره سازگار مي باشد. زيرا هرچند كـه در اثـر عقـد اجـاره     

ا در ملكيت مستأجر مستقر مي گردد و موجر نيز مي توانـد پـس از تسـليم    منافع مال بصورت يكج

عين مستأجره اجاره بها را از او بخواهد ولي استقرار دين بر عهده مستأجر موكول به استيفاي منافع 
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٣٩ 

 

يا تلف آنست و درصورتي كه در اثنا مدت اجاره استيفاي منافع از سوي مستأجر غير ممكن گـردد  

ابت نمي گردد و چاره اي جز اين نيست كه بپذيريم عقد نسبت به آينده منحل مـي  يون بر ذمه او ث

گردد و اين انحلال نيز با توجه به آثار آن تنها با انفساخ قابل توجيـه اسـت نـه بطـلان كمـا اينكـه       

، 496، 529، 638، 628، 527قانونگذار نيز در مباحث متعدد قائل به همين نظر بـوده اسـت. (مـاده    

عقد اجاره به واسطه تلف شـدن عـين   «قانون مدني مقرر نموده  496اينكه قانوگذار درماده ق.م) و 

مقصود بطلان نسبت به آينده است كه ازحيـث اثـر هماننـد    » شود مستأجره از تاريخ تلف باطل مي

انفساخ است نه بطلان به معناي عام كه داراي اثر قهقرائي مي باشد چرا كه لفظ تأكيـدي از تـاريخ   

  نيز مويد همين مطلب مي باشد.  تلف



 

٤٠ 

 

  بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ

مي باشد كه هريك از طرفين مي توانند در زمان مقرر 35برخلاف عقد باطل، عقد قابل عقد صحيحي

آن را برهم بزنند. برخي از اين عقود طبيعتاً قابل انحلال مي باشد يعني طـرفين مـي تواننـد در هـر     

فسخ نمايند. مانند وكالت، برخي ديگر طبيعتاً قابل انحلال نمي باشد ولي به حكم قـانون   زماني آنرا

يا اشخاص ثالث در صورتي كه حق فسخ براي آنها قرار داده باشد مـي  36يا در نتيجه تراضي طرفين

  توانند عقد را منحل نمايندكه به اين دسته ازعقود، عقد خياري گويند.  

ه عقد از سوي طرفين يا اشخاص ثالث فسخ نگرديـده داراي تمـامي آثـار    درعقد قابل فسخ مادام ك

حقوقي مي باشد بدين دليل كه عقد داراي تمامي شرايط اساسي تشكيل دهنده مي باشد. وجود اين 

فسخ نيز تنها براي جلوگيري از ضرر ناروايي است كه ممكن است از پايبندي و التـزام نسـبت بـه    

ردد. بعنوان مثال: شخصي مالي را غافل از اينكه داراي عيـب مـي باشـد    مفاد عقد به طرفين وارد گ

كند، دراين فرض به او اجازه  خريداري مي نمايد بعد از مدتي از وجود عيب درمال آگاهي پيدا مي

  داده كه عقد لازم را با وجود عيب فسخ نمايد تا از ضرر ناروا وارده در اثر وجودعيب رهايي يابد. 

از زمان اعلام فسخ   خ برخلاف عقد باطل آثار فسخ عطف بماسبق نمي شود و صرفاًدرعقد قابل فس

عقد از بين مي رود و كليه تصرفات اززمان عقد تـا زمـان فسـخ صـحيح و بـه قـوت خـود بـاقي         

  واگر منافعي نيز وجود داشته باشد و به مالك (خريدار) كه عقد را فسخ نموده تعلق دارد. 37است
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٤١ 

 

برمي آيد كه بين عقد قابل فسخ و عقد باطل وجـوه افتـراق عمـده اي وجـود      از آنچه گفتيم چنين

دارد مضاف برعدم تسري آثار فسخ به اثر ايجاد شده اثر عقد باطل صرفاً شامل اركان مادي است و 

اگر اثري هم بر عقد باطل متصور گردد با عتبار ركن مادي بوده نه اعمال قانوني، چنانكه ازدواجـي  

اطل است اگر نزديكي صورت بگيرد شوهر بايد مهريه (مهر المثـل) را پرداخـت نمايـد.    كه قانوناً ب

باشد چـرا كـه عقـد نكـاح      اين آثار جزء آثار غير اصلي بطلان و به اعتبار عمل مادي( نزديكي) مي

باطل به هيچ وجه واجد آثار قانوني نخواهد بود درحاليكه عقد قابل فسخ مادام كه از سـوي ذينفـع   

  فسخ نگرديده واجد تمامي آثار قانوني باعتبار عمل حقوقي موجود مي باشد. اعلام 

ديگر اينكه، علي الاصول فسخ ارتباطي به اراده و خواست طرفين داشته و ايجاد وابسته بـه تمايـل   

باشد درحاليكه بطلان جنبه اطلاقي  طرفين قرار داد است و فلسفه آن نيز جلوگيري از ضرر ناروا مي

ابسته به قانون است و هدف از آن جلوگيري از تجاوز به مصـالح و منـافع عمـومي مـي     داشته و و

باشد. همچنين درعقد باطل مرور زمان جريان ندارد. برفرض اينكه كسي مالي را كـه وقـف اسـت    

خريداري نمايد هر زمان ذينفع مي تواند بطلان آن عقد را مطرح نمايد در صورتيكه درمورد فسـخ  

ه مدتي براي ثبوت دعوي آن جريان داشته و مرور زمان مسقط حق بقـدري كوتـاه   مرور زمان كوتا

قانون مدني) باقيد فوريت تلقي شده و خيار فسـخ بـراي    1131و 440و  420است كه ضمن مواد (

  باشد.  طرفين عقد مولد اختيار فسخ و نتيجتاً ايجاد حق مالي مي

قصد انشاء بوده نيازي به مراجعه ذينفع به دادگاه  عقد قابل فسخ با لحاظ اينكه اعلام فسخ مقرون به

جهت ثبوت فسخ ندارد و چنانچه به محكمه قضائي جهت فسخ نيز مراجعه نمايد تنهـا بـه جهـت    

تأييــد اعــلام فســخ مــي باشــد ازايــن رو حكــم دادگــاه درايــن خصــوص جنبــه اعلامــي دارد نــه 



 

٤٢ 

 

مي نياز به حكم از دادگـاه دارد  ولي بطلان به جهت حفظ منافع اجتماعي و مصلحت عمو38تأسيسي

توانـد از   كه حكم از دادگاه از اين جهت جنبه تأسيسي دارد نه اعلامي همچنين عقد قابل فسخ مـي 

سوي يكي از دو طرف عقد تغيير وضعيت دهد و به عقد غير قابل فسخ مبدل گردد. ماننـد سـقوط   

قرر براي فسخ دو قانون يـا  حق فسخ در اثر اسقاط آن به وسيله صاحب حق يا سپري شدن مدت م

  قرارداد. درحاليكه بطلان نمي تواند به هيچ وجه به عقد صحيح تبديل شود. 

درحقوق فرانسه نيز آنچه راجع به عقد قابل فسخ گفتيم جاري است واينگونه عقود در كنار عقـود  

از زمـان   صحيح و باطل قرار مي گيرد، منتها برخلاف حقوق ايران، درصورت فسخ عقد از ابتـدا و 

تشكيل منحل مي شود مگر در عقود مستمر نظير عقد اجاره كه انحلال آن از زمان اعمال حق فسخ 

  خواهد بود. 

  بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ 

غيرنافذ وضعيت عقدي است كه برخلاف بطلان داراي تماي اركان لازم عقد مي باشد ولي به دليل 

كان آن و معيوب بودنش از نفوذ لازم و كافي برخوردار نيست و داراي اثـر  اختلال دريك يا چند ار

حقوقي نمي باشد منتها عيوب آنها قابل رفع مي باشد و مي تواند با اجازه مالك يا صاحب حـق از  

نفوذ حقوقي برخوردار باشد. اينگونه عقود چون اثر حقوي آنها متوقف بررضـاي مالـك ياصـاحب    

مي نامند. درحقوق جديد عنوان عدم نفوذ از اقسام حقوق مشكل »  موقوف عقد«حق مي باشد آنرا 

و دارنده آن به سبب وضع خاص حقوقي كه دارد مي 39مي باشد كه نوعي حق شخصي فرعي است

تواند تحت شرايط قانوني با انجام عمل ارادي يكطرفه خود حق و يا رابطه حقوقي ايجاد يا اسقاط 
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٤٣ 

 

نظر به خصوصيات حقوق مشكل، عدم نفوذ در اين قسم از عقـود نقـص   و يا اثر آنرا تغيير دهد و 

  جزئي دارد كه باعث توقف عقد از تأثير و مانع بروز آثار حقوقي مي شود. 

در اينكه عقد غيرنافذ در تقسيم بندي عقد جز عقود صحيح مي باشد يا غير صحيح اخـتلاف نظـر   

كه در مقابل عقود باطل قـرار مـي    40ي دانندوجود دارد؟ برخي عقود غير نافذ را از عقود صحيح م

  گيرد. 

كنند هم رديف با بطلان است. منتها برخلاف بطـلان   برخي ديگر آن را ازعقود غير صحيح تلقي مي

كه ضمانت اجراي شرط قصد مي باشد و اصلاً عقد منتفي است. درعقود غير نافذ صورت ظـاهري  

ع عيب واجد اثر حقـوقي و درصـورت رد آن عقـد    عقد ايجاد گرديده اما معيوب مي باشد كه با رف

ق. مدني مي باشد كه ماده مزبور معامله با مال غيـر را   247باطل مي گردد. مؤيد همين مطلب ماده 

نافذ نمي داند، يعني عقد در حالت عدم نفوذ صحيح نيست. برخي ديگر معتقدند كه درهر حال بـا  

ي بحث اطلاق عنوان صحيح ياغير صحيح برآن لحاظ معلوم بودن وضعيت و موقعيت معامله فضول

معرفي كـرد  » صحيح غير نافذ« يك بحث لفظي است. هرچند عقد غير نافذ را بايد با عنوان مركب 

، از اين رو در اصطلاح جاري عقد صحيح شامل عقد غير نافذ و عقد نافذ و عقـد  »باطل« نه عنوان 

ست چرا كه وضعيت عقد غير نافذ و عقد قابل قابل فسخ است. اين عقد نيز چندان قابل پذيرش ني

فسخ را مي توان جزء عقد صحيح دانست زيرا اززمان انعقاد قرارداد داراي تمامي آثار عقد صـحيح  

مي باشد ولي عقد غير نافذ را نمي توان جزء عقد صحيح دانست. چون اين عقـد درصـورت عـدم    

آثار از زمان انعقاد مي باشـد. بـه نظـر     تنفيذ ازسوي شخص معيوب رضا باطل تلقي و فاقد هرگونه

مي رسد كه عقد غير نافذ نه به معناي بطلان درمفهوم خاص خود مي باشد ونه جزء عقـد صـحيح   
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٤٤ 

 

تلقي مي شود بلكه عقد ناقص و بيماري است كه ميتوان بوسيله رضاي متأخر آنرا صحيح نمـود و  

  يا بوسيله رد متأخر آنرا باطل گردانيد. 

مورد وضعيت حقوقي عقد غير نافذ اختلاف عقيده وجود دارد درباره  معيار تمييـز  همانگونه كه در

عقد غيرنافذ ازباطل نيز تاكنون قاعده ثابتي بدست نيامده كما اينكه قانوگذار نيز در موارد متعـدد از  

در مورد ضمانت اجراي شـرايط صـحت عقـود و معـاملات بـه طـور       » باطل«و »  غيرنافذ« عنوان 

ننموده و موارد بطلان و عدم نفوذ معامله را درهمه جا صـريحاً بيـان نكـرده يعنـي در      يكسان عمل

بسياري از موارد قانونگذار بدين امر اكتفا نموده كه موضوعي را امر يا نهي كند بـودن اينكـه معـين    

ي قانون مدني درمورد نكـاح مقـرر م ـ   1043ماده  نمايد امر يا نهي او چه ضمانت اجرايي دارد. مثلاً

نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده است اگر چه بيش از هيجـده سـال تمـام داشـته باشـد      « دارد: 

بنابراين دختري كه شوهر نكرده اگربدون اجـازه ازدواج  ». متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست

نموده نكاح او بر طبق قانون صورت نگرفته ولي معلوم نيست كه اين تخلف ازقانون چـه ضـمانت   

راي دارد. بايد آنرا ازموارد بطلان دانست يا از موارد عدم نفوذ. همچنين درپاره اي موارد بطـلان  اج

و عدم نفوذ را جاي همديگر استعمال كرده است.مثلاً درمورد اشـتباه در موضـوع معاملـه موضـوع     

 ـ   »  …اشتباه وقتي و مجب عدم نفوذ معامله است« ق.م مي گويد:  200ماده  ل حـال آنكـه بـه دلاي

متعددي اشتباه در موضوع معامله از موارد بطلان است نه عدم نفوذ يا درموارد ديگر با تعابير متعدد 

از عناوين حقوقي، بطلان و عدم نفوذ را هم مغشوش سـاخته اسـت. بعنـوان نمونـه قانونگـذار در      

معامله بـا  «مي گويد:  212قانون مدني عدم اهليت را برخلاف فقهاء غير از حجر خوانده و در ماده 

ق. م  213سپس در مـاده  » اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است

و غير نافـذ در   212دراين دو ماده اگر باطل در ماده ». معامله محجورين نافذ نيست «مقرر مي دارد: 

ين امر سبب مي به معناي خاص خود حمل شود تعارض دو ماده آشكار خواهد شد و هم 213ماده 



 

٤٥ 

 

گردد كه نتوان معيار ثابتي جهت روشن شدن عناوين باطل و غيرنافذ پيدا كرد. در توجيه مواد فوق 

نظريات مختلفي ارائه شده است. برخي گفته اند معاملات صـغير غيـر مميـز و مجنـون و سـفيه و      

اي خـاص مـاده   صغير مميز درصورتي كه بهمراه منع يا رد ازسوي ولي باشد موضوع بطلان به معن

خواهد بود اما اگر اين اشخاص بدون منع ولي معاملاتي انجام دهندمعاملات مزبور غيـر نافـذ    212

ق. مـدني چنـدان قابـل پـذيرش      212رسد اين نظريه با توجه به اطلاق ماده  خواهد بود. به نظر مي

  باطل مي داند.  بدون هيچ گونه تمايزي معامله با اشخاص فاقد اهليت را 212نباشد. زيرا ماده 

عده اي ديگر در توجيه دو ماده و تعبير عدم نفوذ و بطلان اذعـان داشـتند كـه مقـنن در جلـد دوم      

به بعد) به بيان كامل معاملات محجورين پرداخته و درواقع رابطـه بـين دو    1257قانون مدني(ماده 

ناظر به محجوراني   حتمالاًا 213به بعد رابطه مجمل و مبين است . ماده  1207ماده ياد شده و مواد 

غير از صغير، سفيه، مجنون است مانند مفلس، راهن و مريض كه حجر آنها در فقه مطـرح شـده و   

آنان به خاطر مصلحت ديگران از تصرف درمال خود ممنوع شده اند و عمل آنهـا هـيچ گـاه باطـل     

  ث است. نيست بلكه غير نافذ ونفوذ آن موقوف به اجازه طلبكاران و مرتهن و ورا

كند ولي رابطه ايـن مـواد بـا مـاده      رامرتفع مي 213و  212اين تفسير هرچند تعارض بين دو  ماده 

معاملات صغير، مجنون و سفيه را دريـك   212را روشن نمي كند چرا كه قانونگذار در ماده  1212

مـوده.  برخـي از معـاملات را صـحيح تلقـي ن     1212رديف همه را باطل دانسته درحاليكه در مـاده  

چون معاملات همه اشخاص باطل به معني خاص كلمه نيست پس  41درتوجيه اين امر برخي گفتند

بايد باطل را بمعني عام كلمه گرفت كه شامل معاملات غير نافـذ اسـت و درفقـه نيـز سـابقه دارد.      

با محجـورين يـك طـرف    » اهل«ناظر به معامله اشخاص  212همين حقوقدان معتقد است كه ماده 
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٤٦ 

 

له داراي اهليت و طرف ديگر محجور است ولي چون معامله يك رابطه حقوقي است كه نمـي  معام

تواند ازيك طرف درست از طرف ديگر نادرست باشد، معامله بامحجور از هر دو طـرف باطـل يـا    

و  212به همين نكته نظر داشـته و بطـلان در مـاده     213و  212غير نافذ است و قانونگذار درمواد 

را به معني عام (نادرست) درنظر گرفت و براي تشخيص بطلان يا عدم نفوذ  213ماده  عدم نفوذ در

بايد به مواد ديگر مراجعه كرد. اين تعبير نيز چندان صحيح نيست. زيرا همانطوريكه برخي از فقهـا  

معتقدند درعقود غير نافذ طرفي كه عقد نسبت به آن دراري شرايط كامل اسـت بايسـتي پايبنـد بـه     

ق.م) زيرا انشاء او به مراتب  252اشد و جز در موارد تضرر حق برهم زدن آن را ندارد (ماده عقد ب

بيشتر از ايجاب بوده والتزامي است برمبناي تراضي كه درآن اثر نهايي عقد موقوف بـه اجـازه مـي    

ن باشد. بهمين جهت بايد گفت كه حتي اختيار انجام معامله معارض را ندارد هر چند كه هنوز ثم ـ

در يد او مي باشد و طرف مقابل نيز حق تصرف در آن را ندارد. بدين ترتيب مـي تـوان عقـدي را    

يافت كه يكي از طرفين نسبت به مفاد آن متلزم بوده و درشرايطي كه عقد در مقابـل طـرف ديگـر    

  نادرست مي باشد. 

دارد چـرا كـه    قانون مدني نيز بـين مفهـوم باطـل وغيـر نافـذ ترديـد وجـود         837همچنين درماده 

  قانونگذار به تصريح مقرر ننموده كه وصيت به حرمان يكي از وارثان باطل است يا غير نافذ؟

اين امكان وجود دارد كه از يك سو اينگونه استنباط گردد كه اگر وراث محروم، محروميت خود را 

ذ موقوف بحصول از سهم الارث بپذيرد آن وصيت نافذ و معتبر خواهد بود. بدين دليل كه عدم نفو

بمعناي اصطلاحي غير نافذ وضد باطـل اسـت. از سـوي    » نافذ نيست«امر ديگري است و اصطلاح 

را بجاي باطل اعمال نمائيم و وصيت موجب حرمان ورثه از ارث را قابل » نافذنيست«ديگر عبارت 

جود دارد. سرايت به تمام وصيت بدانيم. دراين خصوص بين حقوقدانان و فقهاء نيز اختلاف نظر و

برخي وصيت به حرمان يكي از وارثان را غير نافذ دانستند و استدلال مي كنند كـه آنچـه از الفـاظ    



 

٤٧ 

 

موصي مدلول مي گردد حرمان ازثلث است كه موصي حق تصرف دارد و نسـبت بـه مـابقي چـون     

موصي حق دخل و تصرفي ندارد پس وصيت نسبت به مابقي غيرنافذ و درصورت اجازه موصي له 

ت نافذ مي باشد چرا كه تجاوز موصي از دو حال خارج نيسـت يـا جزئـي و راجـع بـه يـك       وصي

قسمت از سهم الارث ورثه مي باشد و يا يا اينكه نسبت به تماميت سهم الارث است كه در هر دو 

حالت تجاوز موصي به حق وارث است. از اين رو دليلي ندارد ما در مورد اول قائل به عـدم نفـوذ   

مورد دوم از ظاهر و عبارت شارع و حكومت اصل (اصـاله الظهـور) عـدول كـرده و بـا      باشيم و در

برخي ديگر معتقدند همانطوري كه خداوند 42اعتبار شمردن دلالت مطابقي وصيت را باطل بدانيم. بي

محـروم  44»لولوالارحام بعضـهم اولـي بـبعض   «و 43»يوصيكم االله في اولادكم«باري تعالي مي فرمايد: 

ز وراث مخالف كتاب و سنت مي باشد و مطلقـاً باطـل اسـت و در تأييـد اسـتدلال      نمودن برخي ا

  خويش روايتي نيز از امام رضا عليه السلام نقل مي نمايند. 

حقوقدانان نيز در خصوص موضوع متفق القول نيستند. برخي از آنها وصعيت به حرمـان بعضـي از   

وي موصي و و صيت را غير نافذ دانسته و عدم ورثه را ملازم با تصرف زائد برميزان ثلث تركه از س

برخي ديگر محروم نمودن وراث از ارث از 45را بمعني واقعي خود تلقي كرده اند. 837نفوذ در ماده 

سوي موصي را باطل ووصعيت را نامشروع مي دانند. برخي از آنها تـا حـدي پـيش رفتـه انـد كـه       

شته و نمي تواند امر ممنـوع و مـورد نهـي را    معتقدند رضايت وارث محروم هم تأثيري د رمقام ندا

مباح نمايد و موجب انقلاب حرمت بحليت گردد. ولي با توسل به اصل حاكميت اراده و احترام به 
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٤٨ 

 

آزادي هاي افراد وراثي كه محروم شده مي تواند سهم الارث خـود را بـه وراث ديگـر تحـت هـر      

  عنواني بصورت رايگان و بلاعوض تمليك كند. 

ي رسد كه نظر اخير منطبقه با واقع مي باشد. چرا كه وصيت از جمله امـور مـرتبط بحفـظ    به نظر م

تواننـد آنـرا    نظام اجتماعي و بستگي تام با نظام عمومي دارد و مورث يـا وارث و يـا هـر دو نمـي    

باو منتقـل مـي شـود و اگـر وارثـي كـه         بصرف ميل خود زائل كنند و بالنتيجه سهم هر وارث قهراً

را به موجب وصيت از ارث محـروم نمـوده اسـت بخواهـد قصـد موصـي را رعايـت و         مورث او

تصميمات او را اجرا كند؛ بايد اين نيت خود را نه به وسيله تنفيـذ محروميـت از ارث كـه موصـي     

بـوارث ديگـري     مقرر داشته انجام دهد بلكه بايد بعقدي از عقود ناقله سهم الارث خـود را مجانـاً  

با مفهوم بطلان منطق مي باشد تا عدم  387مرقوم در ماده » نافذنيست«راين عبارت تمليك كند . بناب

نفوذ البته درموضوع وصيتي كه بموجب آن موصي يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محـروم  

آيا بطلان وصعيت   كند ممكن است چند اشكال توليد شود كه از حوصله بحث ما خارج است. اولاً

مطلق بوده و قابل تسري به ثلث ما ترك مي باشد كه تسلط موصي در مـورد آن قابـل   مزبور بطلان 

ترديد نيست و يا برعكس بطلان نسبي بوده و نسبت به دو ثلث از تركه محروميـت وارث باطـل و   

  نسبت به ثلث ديگر كه موصي بميل خود بموجب وصيت تمليگك كند صحيح خواهد بود. 

ذكر درصورتي است كه موصي به تصريح برخي از وراث را از سهم بـري  : تمامي موارد فوق ال ثانياً

در اثر اجراي وصـيت    محروم مي نمايد. اما درصورتيكه كه موصي به نحوي وصيت نمايد كه عملاً

نامه برخي ديگر از وراث از بردن سهم الارث محروم گردند. آيا ضمانت  اجراي آن عدم نفـوذ يـا   

ل حقوقي صحيح مي باشد. بعنوان مثال، شخصي ثلث امـوال و دارائـي   بطلان است يا اينكه اين عم

ق.م. نمي  946نمايد مازاد برثلث چيزي نيست جز آنچه كه زوجه مطابق ماده  خويش را وصيت مي



 

٤٩ 

 

اجراي نظر موصي منطبق با محروميت زوجـه از ارث مـي    تواند از آن ارث ببرد، دراين فرض عملاً

  باشد. 

ابهام را مرتفع ننموده   رمي آيد كه هيچ يك از تفسيرها و عقايد مذكور كاملاًازآنچه گفته شد چنين ب

و همين امر نيز سبب شده معيار متناسبي جهت تشخيص و تمييز مفهوم وبطلان وجود نداشته باشد 

تا با تمسك به آن در صورت درهريك از اركان عقد ضمانت اجراي مناسب (بطلان يا عـدم نفـوذ)   

  مع ذلك اساس و پايه تقسيم بندي از دو ديدگاه مي توان جستجو كرد:در نظر بگيريم. 



 

٥٠ 

 

  ديدگاه اول : برپايه عناصر تشكيل دهنده قرارداد 

هرگاه عقد فاقد يكي از عناصر معتبر باشد مانند قصد انشاء و موضوع و مورد معامله، بايستي عقـد  

ا قابليت تنفيذ را داشته باشد ولـي  را باطل شمرد زيرا هيچ گونه رابطه حقوقي بوجود نيامده است ت

درحالتي كه يكي از عناصر لازمه عقد بيمار و معيب باشد. مانند رضاي حاصل در نتيجه اشـتباه يـا   

اكراه عقد غير نافذ بوده و نفوذ عقد موقوف به رضاي بعدي است كه رضاي معيب با رضاي سـالم  

باطل را به مرده و عقد غير نافذ را بـه  متأخر كامل مي شود. بهمين جهت بعضي از نويسندگان عقد 

نتيجـه فقـدان   » بطـلان «بيمار شبيه كرده اند. كه شفاي آن موقوف به امر ديگري است. بدين ترتيب 

شرايط وجود در جوهر اصلي عقد و عدم نفوذ ثمره فقدان شرايط اعتبار عقد است. ديدگاه مـذكور  

طرفـي باعـث بطـلان عقـد و از طرفـي       مورد اعتراض و خدشه قرار گرفتـه زيـرا فقـدان قصـد از    

درصورتيكه موضوع قرارداد يا جهتش نامشروع باشد با آن كه از اركان عقد نيست طبعـاً منجـر بـه    

بطلان عقد مي شود. حال آنكه مطابق ديدگاه فوق بايد مجوز عدم نفوذ عقد گردد. از اين جهـت و  

  كرد.  براي فرار از اشكالي كه مطرح شد بايد ديدگاه ديگري مطرح

  ديدگاه دوم : برپايه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهاي مربوط به شرايط اساسي عقد

ملاحظه كرديم كه ساختمان حقوقي عقد و اركان آن نتوانستند مبنا ضـمانت اجراهـاي مربـوط بـه     

شرايط اساسي عقد باشند، بهمين جهت بايد بررسي كرد كه هدف از قاعده اي كه مورد تجاوز قرار 

يست: اگر مصلحت نظر به حفظ منابع فردي باشد سرنوشت عقد به خواست و اراده او مي گرفته چ

عـدم  «باشد كه مي تواند با رد آن معامله را باطل نمايد و آن را تنفيذ كند. چنـين حـالتي از مـوارد    

است. اما چنانچه اساس آن بر حفظ حقوق همگان و عامه و برمدار نظم عمومي گردش كنـد  » نفوذ

ايت از مصالح اجتماعي عقد را باطل مي دانند و مطلقاً مصلحت طرفين قرارداد مـد نظـر   جهت حم

  باشد.  نمي



 

٥١ 

 

به هر حال هردو نظر با حقايقي همراه هستند ولي هيچكدام في نفسه نمي توانند معيار قاطع تلقـي  

نشـان  شوند نه ساختمان عقد و نه هدف و مصلحت آن، حتي بسياري ازمواد قانوني وجود دارد كه 

دهد بطلان و عدم نفوذ يك نظريه نوعي وجداي از عيب موجود در اركان عقد نيسـت و درجـه    مي

اختلالي كه در ساختمان عقد و تراضي ايجاد شده در ساختمان آن نيز موثر مي  باشد. بعنوان مثال، 

زوال  رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكـره بعـد از  « ق. م. مقرر مي دارد:  1570ماده 

حكم » كره عقد را اجازه كند نافذ است. مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

كنـد. اخـلال در رضـا     ضمانت اجرائي فقدان هريك از اركان عقد را مشخص مـي   اين ماده صراحتاً

سـازد و   سبب عدم نفوذ و فقدان قصد به سبب بطلان است؛ چرا كه قصد انشاء بينان عقـد را مـي  

همچنـين مـواد    46شرط نفوذ ساخته دو قصد درجهان حقوق است.» رضا«اختيار درتصميم گيري و 

قانون مدني. ازسوي ديگر بسياري از قوانين تجاوز از منافع عمومي و مصـالح عامـه را    195و  191

متقضي بطلان شمرده اند كه با ملاحظه آنهـا مشـخص مـي گـردد درهنگـام انشـاء ووضـع قـانون         

 975حت اجتماعي و نظم حاكم بر اجتماع مورد توجه كامل قرار گرفته است. بعنوان مثال ماده مصل

محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي مصرفي را كـه بـرخلاف اخـلاق    «دارد:  مقرر مي

حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي 

همچنين ضمن »مجاز باشد.  سوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاًمح

تصريح كرده؛ از آنجا كه تبعه بيگانه نمـي توانـد درخـاك ايـران امـلاك       1310ماده واحده مصوب 

باطـل  مزروعي داشته باشد، بنابراين هرگاه چنين معامله اي باتبعه بيگانه انجام پذيرد معامله مزبـور  

است و علت بطلان نيز مخالفت قرارداد فروش با مصرحات قانوني و نقض حاكميت ملي است. با 

مشاهده اين مواد ديدگاهي كه اعتقاد به ضمانت اجرا مبتني بـر مصـالح اجتمـاعي داشـتند تقويـت      
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گردد. بدين نحو كه هرگاه مصالح اجتماعي و عمومي مرود تجاوز قرارگيـرد ضـمانت اجـرا آن     مي

لان و درصورتي كه مصالح عده اي خاص و اشخاص خصوصي مورد تجاوز قرارگيرد ضـمانت  بط

  اجراي آن غير نافذ است. 

اين عقيده نيز تا حدي باواقعيت ها منطبق مي باشد. چرا كه اگر بقـاي قـراردادي متوقـف بـه نظـم      

ق و نظـم عمـومي   عمومي باشد بيگمان تنفيذ آن امكان ندارد. به ويژه درمورد مخالف عقد با اخـلا 

ضابطه مفيدي است. با وجود اين، ارتباط تميز بطلان و عدم نفوذ قرارداد بانظم عمومي يا با اركـان  

زيرا، بطور مطلق نمي توان مدعي شد در هر جا كه بـه   47و ساختمان عقد بر ابهام مسأله مي افزايد.

چنين درمورد اكراه و معامله نظم عمومي مخالف است. ولي مالك مي تواند معامله را تنفيذ كند. هم

محجورين. پس تمييز بين فقدان قصد ورضا ارتباطي به مسأله نظم عمومي نداد. زيـرا هرگـز نمـي    

  توان گفت فقدان قصد بيشتر ازعيب رضا به مصالح عمومي مربوط مي شود. 

 ـ     ت بنابراين تنها با ملاحظه هدف واساس قاعده مورد تجاوز مي توان بـه طـور قـاطع تصـميم گرف

ضمانت اجراي آن بطلان است يا عدم نفوذ. با اين وجود، هرگاه عقد فاقد عنصر اساسي باشد و يا 

اينكه بقاي عقد مخالف با مصالح اجتماعي و نظم عمومي باشد عقد باطل است، برعكس درجـايي  

كه عقد داراي اركان اساسي مي باشد متنها رضاي متعارف وجود ندارد يـا اينكـه بقـاء عقـد مخـل      

باشد عقد غير نافذ و موقوف به رضاي زيان ديده مي  باشد. اين نتيجه  قوق اشخاص خارجي ميح

  اي است كه ازجمع دو ديدگاه و بررسي قوانين ماهوي و شكلي مي  توان بدست آورد. 

هرچند كه عقد نافذ درصورتي كه مورد تنفيذ قرار نگيرد مĤلاً زمينـه كـافي جهـت پـذيرش صـفت      

ي اين امر دليل بر پذيرش تمامي آثار بطلان درمورد غيرنافذ نمي باشد. زيـرا عقـد   بطلان را دارد ول

باطل به منزله عقد معدوم الموضوع و فاقد هرگونه اثر حقوقي است. درحاليكه عقد غير نافـذ عقـد   
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موقوفي مي باشد كه درصورت تنفيذ ازسوي اشخاصي كه رضاي آنها موجب تكميل عقد مي گردد 

بدل مي  شود و تنها درصورت رد از سوي  ذينفع به منزلـه عقـد باطـل و فاقـد     به عقدي صحيح م

هرگونه آثار حقوقي مي باشد. برخلاف عقد باطل كه هر ذينفع حـق اقامـه دعـوي را دارد در عقـد     

غيرنافذ تنها كسيكه رضاي او معيوب يا مورد اكراه واقع شده يا شخصي كه رضايت معتبر او بـراي  

كند وراي دادگاه نيز در اين خصوص برخلاف بطـلان   حق اقامه دعوي پيدا مي نفوذ عقد لازم است

جنبه موضوعي و اسنادي و تأسيسي دارد. عقد غيرنافذ به دليل اينكه ارتباط با طبيعت اشياء نداشته 

حمايـت طـرفين     و نظر قانونگذار نيز كمتر رعايت مصالح عمومي ومنافع اجتماعي بوده بلكه صرفاً

د با اجازه و تنفيذ عقد داراي تمامي اثر حقوقي مي شود. درصورتيكه دربطـلان، تنفيـذ   عقد مي باش

عقد مخالف با نظم عمومي بوده واجازه هرگز نمي تواند انقلابي درعقد معدوم و نـاموجود بوجـود   

آورد. البته درعقد غيرنافذ نيز قلمـرو و اجـازه يـا تنفيـذ و يـا امضـاي عقـد نمـي توانـد ازحـدود           

عقدي كه  بصورت ناقص و نارس تشكيل شده تجاوز نمايـد. بـه عبـارت ديگـر اگـر       خصوصيات

تنفيذ مقيد به شرايطي باشد كه عقد حاكي از آن نيست. در اين فرض تنفيذ بمنزله ايجاب جديـدي  

  بوده و مستلزم قبول مجدد طرف ديگر است. 

  موقعيت عقد غير نافذ درحقوق خارجي

قوق ايران برشمرديم درحقوق فرانسه تنها در خصـوص تعهـد بـه    آنچه از احكام عقد غيرنافذ درح

وجود دارد. دراينگونـه قـراردا    ”Contrat de porte-fort poutun Tiers“فعل شخص ثالت 

كننـد و يكـي از طـرف     طرفين ضمن تراضي و تعهد براي خويشتن الزامي را براي بيگانه شرط مـي 

ص ثالث را اتخاذ نمايد. مانند اينكـه درقـرارداد   درمقابل طرف ديگر متعهد مي گردد كه قبولي شخ

بايد ازسوي فلان كارفرما صورت بگيـرد و مجـري     مديريت پيمان شرط گردد كه انجام طرح حتماً

گردد كه قبولي او را به دست آورد. ايـن موضـوع كـه از سـوي قانونگـذار درمـاده        طرح متعهد مي



 

٥٤ 

 

فضـولي ايـران در قراردادهـاي تعهـد بـه فعـل       مقرر گرديده حكم عدم نفوذ همانند معامله 112048

شخص ثالث وجود دارد و تازماني كه شخص ثالث اين معامله را تنفيذ نكند و رضـايت بـه تعهـد    

  ندهد تراضي فاقد نفوذ و اعتبار مي باشد. 

غير از موارد فوق عقد غير نافذ درحقوق ايران با عقد باطل نسبي درحقوق فرانسه و سيسـتم هـاي   

ن دانسته مي شود كه ما درمباحث قبل راجع به بطلان نسبي به حد كافي بحث كـرديم،  مشابه يكسا

ولي اين شباهت تا آن حد نمي باشد كه وضعيت حقوقي عقود غير نافذ در ايران را با عقـود باطـل   

نسبي در حقوق خارج يكسان بدانيم. زيرا عقد غير نافذ درحقوق ايران عقدي اسـت فاقـد رضـاي    

باشد و درصورتيكه عقد  كه طرف فاقد رضاي معتبر آن را اجازه نكند عقد بلا اثر مي معتدل و مادام

باطل نسبي معتبر و داراي آثار قانوني است. مگر اينكه ذينفع بطـلان از تـأثير و نفـوذ چنـين عمـل      

حقوقي جلوگيري نمايد يا در ظرف مهلت متعارف ابطلان آن را نخواهد كه در ايـن فـرض ديگـر    

تقاضاي ابطلان نمايد و عقد كمل في سابق به وجود حقوق خويش ادامـه خواهـد داد و   نمي تواند 

مثلا هرگاه شخص فاقد اهليت قانوني  49اين اقدام مشابه اسقاط حق فسخ در حقوق ايران مي باشد.

(سفينه) مالي را به ديگري واگذار نمايد عقد مذكور در حقوق ايران غير نافذ و بـي اثـر بـاقي مـي     

حالي كه عقد مزبور در حقوق فرانسه باطل نسبي است و مادام كه ولي يا قيم آن را ابطـال   ماند. در

نكند معتبر و داراي آثار قانوني است و كليه منافع نيز متعلـق بـه منتقـل اليـه مـي باشـد و تنهـا در        

  صورت عدم تائيد عقد از ابتدا منحل مي گردد.

خود باطل است وضعي را پيش بيني كـرده انـد كـه    در حقوق آلمان نيز در كنار عقودي كه خود به 

عدم نفوذ ناميده مي شود. اين وضعيت از لحاظ اصطلاحي كاملا با حقوق ايـران شـباهت دارد، بـه    
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ويژه كه قابل تنفيذ و اجازه نيز مي باشد. بعنوان نمونه، عملـي كـه از سـوي صـغير بـدون دخالـت       

) اين قرارداد غيرنافذ ممكن اسـت از  111تا  108اد نماينده قانوني او انجام شود غير نافذ است (مو

طرف نماينده قانوني صغير يا خود او پس از كبر تنفيذ شود و همانند مفهوم عدم نفوذ در حقوق ما، 

كند. برخلاف بطلان نسبي در آلمان كه اثـر   اجازه اثر قهقرائي داشته و به عقد پيشين نيز سرايت مي

  50.اجازه تنها ناظر به آينده است

  بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد

در هر قراردادي تنها طرفين عقد كه اراده آنها در تشكيل قرارداد دخالت داشته از قرارداد متاثر مـي  

گردند. البته اشخاص ديگري نيز وجود دارند كه اراده ايشان در انشاء عقد دخيل نمي باشد ولي اثر 

  ق. م). 219مي گويند.( ماده » قائم مقام«كند. اين اشخاص را  رايت ميعقد از طرفين به آنها س

غير از طرفين قرارداد كه اثر مستقيم عقد متوجه آنها خواهد بود و قائم مقامـان ، ديگـران در برابـر    

قرارداد بيگانه اند و جز در موارد استثنائي به سودي مي برند و نـه زيـاني متحمـل مـي شـوند. ( م      

ق . فرانسه) با وجود اين قرارداد يك پديده اجتمـاعي اسـت كـه در     1165. م ايران، ق  231، 219

موقعيت خاص در مقابل اشخاص ثالث نيـز مـوثر مـي باشـد و ديگـران نيـز از ايـن آثـار مصـون          

مقـرر مـي    768بطوريكه قانون ما نيز همين امر را پذيرفتـه اسـت. بعنـوان مثـال در مـاده      51نيستند.

در آن متصالح مالي متعهد شود در عوض مال مورد صلح ، تا مدت مشـخص   عقد صلحي كه«دارد:

ق.م ممكن است ضمن معامله ضمن معامله اي يكـي   196همچنين مطابق ماده »  …نفقه معيني از 

از دو طرف به درخواست ديگري تعهدي هم به سود شخص ثـالثي بـر عهـده بگيـرد و در قـانون      

داد ارفـاقي كـه بـين حـداقل نصـف بـه اضـافه يـك نفـر از          قرار 480و  479تجارت نيز طبق ماده 
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طلبكاران داراي لااقل سه ربع از كليه مطالبات تشخيص و تصديق يا موقتـاً پذيرفتـه شـده و تـاجر     

ورشكسته بدهكار منعقد مي شود، به زيان طلبكاراني كه در قرارداد مزبور شركت نكرده انـد مـوثر   

اران نيز مانند طلبكـاران شـركت كننـده سـهم خـود را از      ق . ت اين طلبك 489است و مطابق ماده 

دارايي تاجر دريانفت خواهند كرد انا از دارايي آينده تاجر سهمي نمي برند مگر پس از تاديه تمـام  

طلب شركت كنندگان در قرارداد ارفاقي. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث وضعيتي است مخالف بـا  

دو اراده و بـدون اراده  كند هيچ كس را نتوان با اجتماع  ضا مياصل حاكميت و استقلال اراده كه اقت

خواست او متعهد به امري نمود، ولي اين امر نيز مطلق نمي باشد بلكـه در اكثـر مـوارد بـا اسـتثناء      

روبرو خواهد بود كه قرارداد در مقابل اشخاص ثالث قابليت استناد را نـدارد يعنـي عنقـد در خـق     

در رابطه مديون و طـرف  » از دين معامله به قصد فرار«ديگران قابل تسري نمي باشد. بعنوان مثال، 

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مـالي ) لـيكن در برابـر طلبكارهـاي      4قرارداد صحيح است (ماده 

در اسناد رسـمي تـاريخ تنظـيم معتبـر     « ق.م.  1305مديون قابل استناد نيست. همچنين مطابق ماده 

ربـاره اشـخاص كـه شـركت در     است حتي برعليه اشخاص ثالث، ولي در اسناد عادي تاريخ فقط د

تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه بنفع او وصيت شده معتبر است. همچنين عقود غير مسجل 

در مواردي كه ثبت الزامي است بين متعاقدين ثابت است اما در مقابل ديگران حجت نيست (مـاده  

ه اصـلاح قسـمتي از قـانون    لايح ـ 118ق. ثبت اسناد و املاك). همچنين قانون تجارت در ماده  72

محـدود كـردن اختيـارات مـديران در اساسـنامه يـا       «مقرر مي دارد:  24/12/1347تجارت مصوب 

بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبـر بـوده و   

مـديران  « مقـرر مـي دارد:   105سـپس در مـاده   » در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است

شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهد داشت مگر اينكه در اساسنامه 

غير اين مقرر شده باشد. هر قراردادي راجع به محدود كـردن اختيـارات مـديران كـه در اساسـنامه      



 

٥٧ 

 

و  100و  82همچنين مواد (». تصريح بدان نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است

ق. تجارت). عدم قابليت استناد هر چند همانند بطلان ضـمانت اجـراي نقـض قواعـد      188و  125

حقوقي مي باشد و در كنار بطلان يك شيوه خاصي بـراي جلـوگيري از نقـض قواعـد را تشـكيل      

 دهد ولي تفاوت آن با بطلان كاملا آشكار مي باشد. زيرا در بطلان بي اعتباري عقد مطلق اسـت  مي

و هيچ اثري در عالم حقوق و دو طرف آن ندارد در حالي كه عدم نفوذ عقد غير قابل استناد نسـبي  

است و منجر به خرابي قرارداد يا دست كم اثر عقد مي شود و تمامي خطرات متوجه طـرفين عقـد   

بـر  مي باشد و نسبت به دو طرف عقد پيماني است نافذ كه بايستي مورد احترام قرار گيـرد و در برا 

  اشخاص ثالث تنها به عنوان يك حمايت ارادي است كه در نظر آنها در حكم باطل مي باشد.
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   مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي

از آنچه در خصوص مفهوم بطلان و مقايسه آن با مفاهيم مشابه گفتيم چنين استنباط مـي شـود كـه    

و بلااثر و فاقد نتايج قـانوني و حقـوقي بـوده و نقائصـي را كـه       اصولا اعمال حقوقي باطل، معدوم

موجبات بطلان را فراهم آورده قابل جبران و تدارك نيست. بعنوان مثـال، هرگـاه يكـي از طـرفين     

مورد معامله مجنون باشد معامله باطل است و هرگاه جنون او بعد از قرارداد مراتفـع گـردد هرگـز    

كند. زيرا قرارداد باطل وجودي پيدا نكرده تا بتوان نقص آن را برطـرف   نمي تواند قرارداد را اجازه

كرد و هرگونه توافق بعد از ابطال عقد موجب ايجاد عقد ثانوي كه مجزي از عقد اول و قـراردادي  

جديد مي باشد. بدين ترتيب قراردادهاي كه بطلان آنها اعلام مي گردد به هيچ نحوي از انحاء قابل 

به عقد صحيح نمي باشد و چنانچه آثاري برجا گذاشته باشد به طور كلي منتفي مـي   تغيير و تبديل

گردد به گونه اي كه اصلا قراردادي بوجود نيامده است. منتها در برخي موارد قانونگذار به جهـاتي  

 پاره اي از آثار را بر قرارداد باطل جاري مي نمايد كه مساله اي است قابل تامل كه آيا ايـن امـر بـه   

جهت ويژگي خاص وضعيت حقوقي ( بطلان) اختصاص مـي دهـيم ابتـدا بـه بررسـي خصـائص       

ويژگيهاي بطلان در قراردادها و سپس به خصائص و ويژگيهـاي آن در برخـي ديگـر از قراردادهـا     

  خواهيم پرداخت:

  گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان 

گردد مـي   ز آن از ساير وضعيتها ميمشخصات و ويژگيهاي وضعنيت حقوقي (بطلان) كه سبب تماي

  توان به شرح ذيل مورد تحليل و بررسي قرار داد:

  بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

با توجه به اينكه عقد باطل در عالم حقوق تحقق پيدا نمي كند هيچ گونـه اثـري برقـرارداد باطـل      

ج قانوني است. زيرا چگونه ممكن اسـت از  مترتب نمي باشد. و اعمال حقوقي نيز بلااثر و فاقد نتاي



 

٥٩ 

 

هيچ يعني چيزي كه وجود ندارد چيزي توليد شود. قانون مدني در بيع به اين وصف تصريح نموده 

مقرر مي دارد: بيع فاسد اثري در تملك ندارد. بدين ترتيـب اعتبـار باطـل در عقـود      365و در ماده 

پديد نمـي آيـد و هرگـاه طـرفين خواسـتند       باطل كان لم يكن مي باشد و هيچ گونه رابطه حقوقي

مقصود مجددا محقق گردد ناچار خواهند بود دوباره بعد از رفع سبب بطلان انشاء جديـد بنماينـد.   

البته چون بر تصرفات باطل هيچگونه اثري مترتب نخواهد بود كليه تعهدات و الزماتي ناشي از عقد 

ايد در حد امكان به حالـت قبـل از انعقـاد عقـد     نيز ساقط مي گردد و الزاما وضعيت بوجود آمده ب

هرگاه كسي به بيع فاسد مـالي را قـبض كنـد    «ق.م مقرر مي دارد: 366برگردد. در همين رابطه ماده 

  ».بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا نقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود

گيـرد   آثاري را براي تصرفات باطل در نظر نمـي ساير قوانين جاري نيز در مواضع متعدد هيچ گونه 

ولي گاه در قوانين و رويه قضائي احكامي ديده مي شود كه نشانه وجود بعضي از آثار بر عقد باطل 

كند اينكه هيچ گونه ترتب آثاري بر تصرفات باطـل نباشـد.    است هرچند كه آنچه عدالت اقتضا مي

از آثار بيع صـحيح قلمـداد شـده اسـت .     » ضمان درك« قانون مدني 362ماده  2بعنوان مثال، دربند 

ولي قانونگذار ضمان درك مبيع و ثمن را براي بيع موضوع مال غير در نظر گرفته اسـت در حـالي   

كه بيع مزبور باطل مي باشد. به نظر مي رسد تين چيزي نيست جز نتايج اجراي مفـاد عقـد باطـل.    

، 28هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مـواد  «د: مقررمي دار 82همچنين قانون تجارت در مواد 

اين قانون را رعايت نكرده باشد از درجه اعتبار سـاقط و بلااثـر    50، 47، 46، 39، 38، 37، 36  ،29

سپس طبق ». خواهد بود ليكن شركاء نمي توانند در مقابل اشخاص خارج به اين ابطال استناد نمايد

تشكيل شده باشـد باطـل و از    97و  96كه بر خلاف مواد  هر شركت با مسئوليت محدود 100ماده 

  درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد بدين بطلان را ندارند.
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 197و  196اگر به علت رعايت دسـتور مـاده   «قانون تجارت اعلام مي دارد:  198همچنين در ماده 

شركاء نمي توانند اين بطـلان را در مقابـل اشـخاص    بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از 

  ».ثالثي كه معامله كرده اند عذر قرار دهند

چنانچه ملاحظه مي گردد قانون تجارت جهت صحت عقد شركت اوضاع و احوال خاصي در نظـر  

گرفته است. هنگامي كه اين اوضاع و احوال بوجود نيايد شركت باطل اعلام مي گـردد. و مقتضـي   

همانطوريكه گفته شد رد وضعيت عقد به حالت قبل از تعاقد مي باشد. با وجود ايـن،   حكم بطلان

دهند در حاليكه بطلان شـركت اثـر رجعـي نـدارد.      محاكم در اين حالت به بطلان شركت حكم مي

بدين معني است كه محاكم اين شركتها را معتبر دانسته و در حكم شركت صحيح تلقي مي نمايد و 

بر بطلان آن صادر مي گردد آثار بطلان از تاريح صدور حكم مي باشد و از زمـان  هنگامي كه حكم 

تشكيل شركت تا زمان صدور حكم كليه آثار قانوني بر شركت مترتب خواهد بود. به نظر مي رسد 

اين امر تنها بجهت جلوگيري از تضييع حقوق ديگران و توزيع عادلانه ثروت و تنها رعايت برخـي  

شد. همچنين در نكاح فاسد، هرگاه رابطه زناشويي همراه با سوء نيت نباشـد ايجـاد   از مصالح مي با

مي نامنـد و در  » ولد به شبهه«نسب موثر است و فرزندي كه در اثر چنين رابطه اي بوجود مي آيد 

 1157حكم نسب مشروع است كه زن بايستي بعد از اعلام بطلان نكاح عده طلاق نگه دارد. (مـاده  

رتيب احتمال دارد از نكاح باطل، نسب مشروع حاصل شود هرچند كه برخي معتقدنـد  ق.م)بدين ت

اين نسب نتيجه مستقيم عقد نيست بلكه حاصل نزديكي زن و مرد است كه خود را همسر يكديگر 

البته عده اي ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل درعقد فاسد را نتيجه مستقيم عقـد  52پندارند. مي

                                                           
و همين نويسنده عقود معين تمليكي و معاوضه و بيع و اجاره، جلد  301.كاتوزيان، دكترناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم،ص  52

  221اول، ص 
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و آن را از آثار و نتايج عقد باطل مي دانند درحاليكه همين حقوقدانان درجاي ديگـر   در نظر گرفته

   53اين قواعد را تابع ضمان قهري دانسته اند نه ناشي از قرارداد.

بدين ترتيب به رغم بطلان عقد بعضي از آثار جهت حمايت از اشخاص با حسـن نيـت و اسـتقرار    

شد كه اينگونه آثار جزآثار اصلي ناشي از عقد كه به عتبـار  معاملات براينگونه تراضي مترتب مي  با

و بـه اعبتـار    ( acte materiel)عقد منتج مي گردد نمي باشد بلكه اثري است كه  برعمل مـادي  

  گردد.  مترتب مي (fait Juridique)وقايع حقوقي 

  طرح نموده اند: برخي از حقوقدانان درجهت تعيين مبنا براي آثار ناشي از عقد باطل دو نظريه م

بموجب نظريه تحـول   54نظريه خطا عند تكوين عقد-2نظريه تحول عقد يا نظريه انتقاص العقد -1

عقد هرگاه عقدي باطل باشد ولي عناصر متشكله تراضي منعقـده بـا اركـان عقـد صـحيح ديگـري       

عقـد  گردد و كليـه آثـار متحملـه بر    منطبق باشد دراين صورت عقد باطل به عقد صحيح متحول مي

صحيح براين عقد باطل مترتب مي  باشد. منتها اين آثار جزء آثار اصلي به اعتبار عقد نيسـت بلكـه   

 -2ابطـال تصـرف اصـلي     -1جزء آثار قانوني بوده و جهت تحول عقد سه شرط ضروري اسـت:  

انصراف اراده متعاقدين به تصرف ديگري كه درصورت حصول اين  -3وجود عناصر تصرف ديگر 

باشـد.    قانون مدني آلمان مي 140قد واجد آثار قانوني مي گردد. مؤيد همين مطلب ماده سه شرط ع

نظريه ديگري را كه برگرفته از نصوص روماني مي باشـد   (Ihering)برخي ديگر، ازجمله ايرينگ 

تحت عنوان نظريه تقصير در انعقاد عقد را مطرح مي نمايد كه ما درمبحث مبناي خسارات ناشي از 

به تفضيل از اين نظريه بحث خواهيم كرد و تنها متذكر مي شويم كه به عقيده ايشـان چـون    بطلان

                                                           
  .89.شهيدي، دكترمهدي، حقوق مدني،اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، ص  53
ذنون، دكتر حسن علي، همان  497و سنهوري، عبدالرزاق احمد، همان منبع ص  326ص  1954. مصادر الالتزام، مطبعه نهضه مصر،  54

  .160منبع، ص 
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باشد از اين رو كليه آثار ناشي از عقد باطـل جـزاي ايـن     بطلان ناشي از خطاء يكي از متعاقدين مي

  خطاست. 

ام مع الوصف، هريك از نظريه هاي فوق تا حدي بيانگر واقعيت موضوع مي باشـند. ولـي هيچكـد   

نتوانسته اند مبناي آثار مترتبه برعقد باطل را بيان نمايند. چرا كه تحول عقد باطل بـه عقـد صـحيح    

باشد. بدين جهت كه ما آثاري را بـر   مخالف با اصل حاكميت اراده و قاعده العقود تابعه القصود مي

را ناشـي از   عقد مترتب مي  نمائيم كه طرفين هرگز نخواسته اند. همچنـين نمـي تـوان آثـار فـوق     

خطاي درتكوين دانست چرا كه مسئوليت ناشي از قرارداد باطل غير از آثار مترتبه برعقد باطل مـي  

باشد و مقصود از مسئوليت ناشي از قرارداد باطل همان اعاده وضعيت به حالت سابق عقد مي باشد 

شـود.   رتـب مـي  درحاليكه آثار ناشي از قرارداد و بطلان آن تعهـداتي اسـت كـه برعقـد صـحيح مت     

درنهايت، عقد باطل هرچند كه به ظاهر صورت عقد را دارد ولي فاقد هرگونه اثر حقـوقي درعـالم   

خارج بوده و هيچ گونه اثري برآن مترتب نخواهد بود و چنانچه مقنن دربرخي موارد آثاري را برآن 

  ملحوظ نموده تنها به جهت حفظ مصالح عمومي و حمايت از متعاقدين بوده است. 

  بند دوم: اثر قهقرائي بطلان 

نيز گفتيم، عقد باطل عقدي است كه بواسطه موجود نبودن يكي از اركان اساسي   همانطوريكه  قبلاً

كه لازمه وجود آنست واقع نشده باشد، و چنين عقدي، اگربوشد تصور كرد بنظر قـانون و درعـالم   

بـرآن وجـودي تصـور نمـود در      خارج وجود خارجي ندارد.و هر آنچه كه نتوان در عامـل خـارج  

هرمرحله اي كه باشد كليه آثار متصوره آن منتفي خواهد شد.  و تراضي موجود نيز ازبـين خواهـد   

تراضي صورت نگرفته باشد و هريك از متعاقـدين متعهـد مـي  شـوند كـه        رفت به گونه كه اصلاً

و انفساخ كـه اثـر آنهـا     وضعيت موجود را به حالت سابق اعاده نمايند. بدين ترتيب برخلاف فسخ

نسبت به آتيه است و آثار عقد از زمان تشكيل تا زمان فسخ همچنان باقي خواهد ماند دربطلان آثار 
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آن عطف به ماسبق خواهد شد و عقد از ابتدا منحل مي گردد. به سخن ديگر اين موجود پوشالي از 

  جهان حقوق حذف مي  گردد. 

ائي بطلان در عقودي بود كه موضوع آنها حقـوق مربـوط بـه    البته آنچه گفتيم در خصوص اثر قهقر

عين معين، كلي، كلي درمعين مي باشد. اما درعقودي كه موضوع آنها منافع عين اسـت ماننـد عقـد    

اجاره و صلح منافع چون موضوع قرارداد مالي است كه  دريك زمان فرض مي  شود) و تحقـق يـا   

تيجه وضعيت آينده عقد مربوط به آن ناپيداسـت و نمـي   عدم تحقق اين مال درآينده نامعلوم و درن

توان عقد را درزمان انشاء از حيث ارتباط با موضوع كامل تلقي كرد. لذا هرگاه عين مولد منفعت يا 

مورد حق انتفاع دراثناي مدت تلف شود يعني انتفاع از آن غير ممكن گـردد، درحقيقـت وجـود آن    

ه محقق مي شد منتفي و عقد نسبت به آينده فاقـد موضـوع   قسمت از موضوع عقد كه بايد در آيند

باشد و به همين جهت اثر بطـلان اززمـان    خواهد بود و معلوم است كه عقد فاقد موضوع، باطل مي

  كند.  حدوث علت انحلال مي باشد و پيدايش اين علت فقط از ادامه هستي عقد جلوگيري مي

داد و نيز فسخ آن داراي اثر قهقرائي است وعقد را درحقوق فرانسه برخلاف حقوق ايران بطلان قرا

كند كه در اين صورت روابط طرفين بايد به صورت بيش از تشـكيل عقـد درآيـد     از ابتدا منحل مي

جز در خصوص بطلان و فسخ قرارداد هاي مستمر نظيراجاره، قرارداد كار و شـركت كـه چـون در    

  ارد بطلان و فسخ آنها عقد را از ابتدا منحل نمي كند. اين گونه قراردادها استرداد مورد عقد امكان ند

  بندسوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل 

اجازه عمل حقوقي است كه متقضي آن زوال عيوب و موجب التزام به ملكيت و به منزله رضاي به 

مضمون عقد مي باشد. بدين ترتيب اجازه عمل قانوني صادره از جانب شخصي است كه بطلان بـه  

گفتـيم عقـد باطـل از لحـاظ اعتبـار درحكـم عقـد نـاموجود           صلحت او نيست. همانطوريكه قبلاًم

(معدوم) مي باشد كه براي هريك از طرفين امكان تمسك به بطلان وجود دارد وعقـد معـدوم نيـز    
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شبيه مرده مي باشد، همانگونه كه مرده را نمي توان زنده كرد عقد باطل را نيـز نمـي توانـد اجـازه     

كند كه زائل قصد نباشد هماننـد اكـراه. عيـوبي كـه زائـل قصـد        . زيرا اجازه عيوبي را زائل مينمود

هستند همانند اشتباه به هيچ نحو اجازه موجب رفع آن عيوب نخواهد شد. بدين ترتيب اجازه عقد 

باطل به هيچ وجه قابل تصور نمي باشد. البته اين امر مانع از اين نيست كه طـرفين عقـد جديـدي    

ببندند بدين نحو كه با محو نمودن اسباب بطلان همان مضـمون را درتركيبـي نافـذ مـورد تراضـي      

قراردهند كه دراين صورت عقد جديد كليه آثار خويش را از زمان انعقاد به جا خواهـد گذاشـت و   

نسبت به عقد سابق هيچ گونه اثري نخواهد داشت. بعنوان مثال، شخصي كالاي را بعنـوان جنسـي   

ي خرد بعد از مدتي معلوم مي  شود كه  كالا از آن جنس نيست، معامله بـه جهـت اشـتباه    خاص م

ق.م) ولي طرفين به مصلحت مـي  بيننـد كـه معاملـه را بـا همـان        355درجنس باطل است. (ماده 

اوصاف بپذيرند. بطور مسلم چنين اختياري را دارند، ليكن مراضات حاصله عقـد باطـل پيشـين را    

  بلكه عقدي است جديد كه از زمان توافق، تمليك حاصل مي گردد. نافذ نمي كند 

آنچه گفته شد درخصوص بطلان مطلق بوده اما قسم ديگري از بطلان به نـام بطـلان نسـبي اسـت     

ذكر شد، عقد باطل نسبي عقد صحيحي مي باشد كه تمامي آثار عقد صحيح برآن   همانگونه كه قبلاً

ن ازسوي ذينفع صورت نگرفته باشد عقد به فوت خويش بـاقي  مترتب است و مادام كه اعلام بطلا

است. ولي براي ذينفع در اعلام بطلان امكان صرف نظر كردن از طلب بطلان يا حق اقامـه دعـوي   

خود وجود دارد كه اين همان چيزي است كه به آن اجازه اطلاق مي گردد. بدين ترتيـب، شـخص   

مايد و معامله را تنفيذ كند كه همانند عقد صـحيح داراي  تواند ازاعلام بطلان صرف نظر ن ذينفع مي

تمامي آثار مي باشد. يا اينكه بااعلام بطلان خواستار زوال عقد باطل گردد. ولي اجازه زماني صحيح 

است كه سببي را كه دعوي بطلان به جهت آن اقامه گرديده زائل گردند و الا اجازه تأثيري نخواهد 

ق. م   11,9كه در اثر اكراه قراردادي را تنظيم مي  كند بموجـب مـاده    داشت. بعنوان مثال، شخصي
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فرانسه اين قرارداد باطل نسبي است و طرف مورد اكـراه (مكـروه) ميتوانـد اعـلام بطـلان عقـد را       

درخواست كند. ولي اجازه صادره از سوي شخص مكروه زماني نافذ اسـت كـه داراي اراده كامـل    

زوال كره بدور از قابليت بطلان مي باشد. قانوني مدني مصر نيز درمـاده  باشد چرا كه اجازه قبل از 

به تنفيذ قرادادهاي قابل ابطال پرداخته و اجازه اعم از صـريح يـا ضـمني را سـبب زوال حـق       139

ابطلال عقد دانسته، البته براي صدور اجازه اعم از صريح يا ضمني شكل خاصي را مقـرر نكـرده و   

  حاكي از نيت مجيز دراجازه باشد اكتفا نموده است. تنها به هر آنچه كه 

  بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح 

در حقوق ايران به هيچ نحو عقد باطل به عقد صـحيح مبـدل نمـي گـردد حتـي بـا تراضـي، زيـرا         

دوم را نمـي  همانگونه كه درعالم طبيعي نمي توان مرده اي را زنده نمود. درعامل اعتبار نيز عقد مع

قانون تجارت كه مقرر مي دارد :  84توان موجود پنداشت. البته برخي از حقوقدانان باستناد از مواد 

هرگاه قبل از اقامه دعوي ابطال شركت يا براي ابطلال عمليـات و قراردادهـاي شـركت موجبـات     «

ق. تجـارت :   271همچنين ماده ». بطلان مرتفع شود، دعوي ابطلال درمحكمه پذيرفته نخواهد شد

درصورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن درمرحله بدوي «

معتقدنـد :  ». موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد

از انعقـاد قـراداد   همچنين هرگاه بعـد   …دهد گاه قانونگذار عقد باطل را بنا به مصالحي اجازه مي« 

قانوني موجب بطلان عقد را از بين ببرد (به ويژه درمور شركتها) اين قانون درباره قـرارداد پيشـين   

نيز اجرا مي شود و به آن اعتبار مي بخشد. زيرا بطلان، كيفر تجاوز از شرايط انعقاد قـرارداد اسـت.   

   55». ت شودپس بايستي قانون كيفري خفيف تر درباره عقد سابق بر آن رعاي

                                                           
، 1354، آبانماه 10كاتوزيان، دكترناصر، رفع تعارض قوانين اجراي قوانين كيفري خفيف تر، مجله حقوقي وزارت دادگستري شماره  . 55

  بعد. به  24ص 
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به نظر مي رسد اگر مقصود آنها از اجازه عقد باطل تبديل عقد باطل به عقد صحيح باشد. چنانچـه  

ً هم گفتيم درحقوق ايران عقد باطل را نمي توان  تنفيذ نمود ومفهوم بطلان نسبي كه درحقـوق   قبلا

انه و نبايسـتي آن را  را دارد درحقوق ما اصطلاحي است بيگ (Ratification)فرانسه قابليت تنفيذ 

قانون تجارت نيز نمـي توانـد دلالـت بـر      271و  84با عقد باطل درحقوق ايران اشتباه كرد و مواد 

تصحيح معاملات باطل داشته باشد؛ زيرا موارد فوق بطلان شـركت يـا عمليـات باطـل شـركت را      

مـوارد فـوق   ملحوظ قرار نمي دهند تا پس از رفع موجبات بطـلان بـه صـحت تغييـر يابـد بلكـه       

درخصوص شركت يا اعمال حقوقي است كه در ستون خواسته ادعاي بطلان آن گرديده و پيش از 

صدور حكم بطلان شركت، موجبات بطلان مرتفع گرديده اسـت. بنـابراين پـيش از اينكـه بطـلان      

شركت يا اعمال حقوقي مربوط از نظر قضايي احراز شود، دادگاه درصورت منتفي شدن موجبي كه 

كند. بديهي است كه  استناد آن دعواي بطلان مطرح گرديده قرار سقوط دعوي بطلان را صادر ميبه 

صدور قرار سقوط دعوي بطلان به معني تغيير حكم وضعي شركت يا اعمال حقـوقي ازبطـلان بـه    

زوال دعوي پيش از احراز صحت يا عدم صحت آن مـي باشـد. بعـلاوه      صحت نيست، بلكه صرفاً

دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن «نون اصلاح پاره از مواد تجارت كه مقرر مي  دارد: قا 272درماده 

اقامه شده است مي تواند بنا به درخواست خوانده مهلتـي كـه ازششـماه بيشـتر نباشـد بـراي رفـع        

در واقع مهلتي را براي ». موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد

بطلان به دستور دادگاه پيش بيني كرده تا درصورت برطرف نشـدن موجبـات بطـلان     رفع موجبات

  درمهلت معين صدور حكم مقتضي را مد نظر قراردادئه نه صدور حكم بطلان را. 

بنابراين در هر موردي كه با رفع موجبات بطلان همانند موارد فوق دادگـاه قـرار سـقوط دعـوي را     

له تصحيح قراداد باطل نيست. همچنانكه صلح دعوي ناشي از بطلان صادر مي نمايد، اين امر به منز

قانون مدني صحيح معرفي شده است موردي از وضعيت قراردادي است كـه   765معامله كه درماده 
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پيش از احراز قضايي بطلان آن منتهي به سازش مي گردد كه با ختم دعوي بدين صـورت بايـد بـا    

 131و  129. همچنانكه درخصـوص مـواد   56صحيح دانست توسل به اصل صحت قرارداد مزبور را

ق. ت را نشان داد كه درصورت طرح دعوي بطلان و  271قانون تجارت نيز ميتوان مواردي از ماده 

رفع موجبات بطلان پيش از صدور حكم بطلان همانند تصويب مجمع عمومي عـادي دادگـاه مـي     

. بدين ترتيب قبل از اينكه دادگاه بطلان معامله تواند قرار سقوط دعوي بطلان مذكور را صادر نمايد

  را احراز نمايد موجبات بطلان مرتفع گرديده كه دادگاه نيز ناگزير به قبول صحت قرارداد مي باشد. 

عقد باطل به عقد صحيح تبديل نمي شود اما در مـوارد اسـتثنايي بـا تغييـر      درحقوق فرانسه، اصولاً

قـانون   184و  144تصحيح را دارد. بعنوان مثال، مطـابق مـواد    شرايط و موقعيت عقد باطل قابليت

ق . م  185مدني فرانسه ازدواج پيش از رسيدن به سن بلوغ قانوني باطل مطلق است اما مطابق ماده 

 6در صورتي كه شش ماه از رسيدن زوجين به سن بلوغ قانوني بگذرد يا زن غير بالغ ظرف مـدت  

آبستن شود ازدواج مزبور باطل نيست. و هرگاه دعـوي بطـلان نكـاح    ماه از تاريخ ازدواج از شوهر 

فراهم باشد دعوي منتهي به صـدور رأي بـه رد دعـواي بـر مبنـاي       185مطرح گردد و شرايط ماده 

تغيير عقد نكاح باطل به عقد صحيح خواهد شد. نويسندگان حقوق مدني فرانسه براي تغيير شرايط 

ربوط به ميراث پيش از فوت مورث موقعيـت و شـرايط موجـب    و موقعيت عقد باطل به قرارداد م

چرا كه پيش از فوت مورث، كليه قراردادمربوط به ارث باطل است 57بطلان قراداد تغيير پيدا مي كند

اگر چه مالك رضايت خود را به قرارداد مـذكر اعـلام كنـد، همچنانكـه صـرف نظركـردن از ارث       

ق. م فرانسـه) بسـياري از نويسـندگان     1600و 791(مـواد   بوسيله وارث آينده نيز فاقد اعتبار است

حقوق مدني فرانسه قرارداد باطل مزبور را پس از فوت مورث به علـت تغييـر موقعيـت قـراردادي     

                                                           
  .79. شهيدي، دكتر مهدي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، ص  56
  .77. شهيدي، دكترمهدي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم ، ص  57
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تبديل يافته به قرارداد صحيح دانسته اند درحاليكه برخي ديگر به لحاظ درنظر گرفتن شرايط زمـان  

را پس از فوت مورث نيز باطـل معرفـي كـرده و معتقدنـد كـه      عقد قرارداد به اعتبار نظم عمومي آن

منشاء بطلان يعني تشكيل قرارداد در زمان پيش از فوت مورث و نسبت به ارث تحقق نيافته بلكـه  

پس از فوت مورث نيز موجود است و نظم عمومي نيز تغيير نيافته و فوت مـورث زمينـه را بـراي    

  س از فوت منعقد مي  گردند. كند كه پ اعتبار قراردادهايي فراهم مي

بنابراين هرچند قانون فرانسه در پاره اي موارد تبديل عقد باطل به عقد صحيح را بنا به دلايلي مـي  

ــولاً  ــي اصـ ــذيرد ولـ ــت       پـ ــحيح نيسـ ــه صـ ــل بـ ــد باطـ ــديل عقـ ــذيرش تبـ ــه پـ ــل بـ   قائـ

  ) 1968ژانويه  4ق. ت فرانسه  362(ماده 

  برخي از قراردادهاگفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در 

درمبحث مختصات عام بطلان بدين نتيجه رسيديم كه قراداد باطـل فاقـد هرگونـه آثـار حقـوقي و      

داراي اثر قهقرائي مي باشد و هيچگونه وجود خارجي را نمي توان براي او تصور نمودولي باتوجه 

ــردد.      ــي گـــ ــه مـــ ــيص مواجـــ ــواره باتخصـــ ــام همـــ ــومي عـــ ــه عمـــ ــه اينكـــ   بـــ

ض) عموم بطلان نيز در مواردي با استثناءاتي روبرو مـي باشـد. چـه بسـا كـه      (ما من عام الاو قدح

درپاره اي ازموارد قانونگذار به جهت شرايط خاص قرارداد و آثار و تبعات و نتايج ناشي از اعـلام  

بطلان، قواعد عمومي بطلان را درمورد آنها قابل اجرا ندانسته و سعي نموده تا حدي قرارداد را بـه  

اند كه از آثار سوء آن كاسته شود. از جمله قرارداد نكاح و قرادادهاي احتمالي، بررسي و سمتي بكش

تفصيلي اين گونه قراردادها تاحدودي بحث ما را در مورد مختصات عام بطلان كامل مي نمايد. بـر  

لي همين اساس ما اين گفتار را تحت دو بند ويژگيهاي بطلان در قرارداد نكاح و قراردادهاي احتمـا 

  مورد بررسي قرار مي دهيم:
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  بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح 

نكاح قراردادي است داراي سازمان حقوقي ويژه كه به موجب آن زن و مردي بـه منظـور تشـكيل    

خانواده و شركت در زندگي باهم متحد مي شوندكه ضمن قبول تعهدات و تكاليفي آزادي خـويش  

كنـد   دي محدود نمايند. آنچه اين قرارداد را از ساير قراردادها ممتاز مـي را در برابر همديگر تا حدو

اين كه در اين پيمان دو طرف نمي توانند آزادانه آثار آنرا معين كنند. زيرا شرايط و نتايج عقد نكاح 

» موقعيـت قـانوني  «به طور امري ازطرف قانونگذار معين مي شود و مجموع مقررات راجـع بـه آن   

ود مي  آورد كه زن و مرد فقط مي توانند بـه تراضـي خـود را در آن موقعيـت قـرار      خاصي را بوج

دهند و هرگز نمي توانند با تراضي نظمي را كه قانونگـذار بـراي اداره درسـت خـانواده لازم ديـده      

شـود يـك قـراردادي در     است برهم زنند. امابهر حال نكاح نيز برمبناي تراضي كه بين متعاقدين مي

قراردادها مي باشد و طبق قواعد عمومي قراردادها بايد شرايط اساسي صحت قراردادهـا  كنار ساير 

را دارا باشد. قرار گرفتن اين قرارداد دروضعيت خاص و ويژه هرگز آن را از داشتن شرايط اساسي 

معاف نمي كند و درصورت عدم رعايت هريـك از شـرايط اساسـي مقـرر در قـانون خـواه موانـع        

شود و  رااز حالت نفوذ حقوقي خارج مي سازد و هيچگونه رابطه حقوقي ايجاد نمي موجود، قرارداد

برآنچه كه به ظاهر واقع شده نيز اثري مترتب نخواهد بود. زيرا مطابق قواعد عمومي قرارداد باطـل  

در نظر قانون وجود خارجي ندارد و مانند اينست كه هيچ گونـه تـوافقهي بـين زن و مـرد حاصـل      

  نشده است. 

و محـور اصـلي تكامـل نسـلها مـي باشـد و ارتبـاط         58ولي از آنجا كه نكاح بنياد و اساس خانواده

تنگاتنگي كه با سلامت انسان و اجتماع و جلوگيري از بي بند و باري و فساد اخلاقي دارد و بالتبع 

رداني بطلان و برهم زدن اين نهاد اجتماع نيز داراي آثار سوء در اجتماع مي باشـد. از جملـه سـرگ   
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كودكاني كه در اثر بطلان نكاح نامشروع محسوب مي شوند. سبب گرديده كه نويسندگان حقـوقي  

سعي نمايند موارد مربوطه به شرايط درستي قرارداد نكاح را برخلاف ساير قراردادهـا چنـان تعبيـر    

طوريكـه در  كنند كه كمتر بتوان ازدواجي را ابطال كرد. قانونگذار نيز از اين مصلحت غافل نبـوده ب 

مبحث اشتباه در شخصيت زوجين برخلاف اشتباه در ساير عقود قلمرو بطلان آنرا محـدود نمـوده   

  است.

با اين تفاصيل، قرارداد نكاح به جهت وضعيت خـاص خـود بـرخلاف سـاير قراردادهـا از لحـاظ       

 ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط اساسي (بطلان) نيز داراي موقعيت خاصي مـي باشـد. يكـي از   

نمايد علم و جهل به وضعيت   مشخصه خاص كه بطلان اين قرارداد را از ساير قراردادها متمايز مي

بطلان مي باشد كه قانونگذار بر اساس همين امر در صورت جهل متعاقدين به بطلان قرارداد نكاخ 

عقـد  آن قرارداد را در حكم نكاخ صحيح قلمداد نموده و بالتبع آن بيشتر به جهت موقعيت خـاص  

  نكاح و متناسب با ايفاء نقش او در اجتماع مي باشد.

از آثار نكاح صحيح ايجاد رابطه خوني و حقوقي است كه پدر و مادر را به فرزنـدان آنـان مربـوط    

كند كه بدان نسب مي گويند. براي اينكه كودكي منسوب به پدر و مادر خود شود وقـوع ازدواج   مي

باشد و در صورتي كه ازدواج به جهات  طفل شرط ضروري مي صحيح و نزديكي آن دو انعقاد نطفه

رسد به علت عدم وجود شرط ضروري و كافيـه بـراي نسـب     مقرر در قانون باطل باسد به نظر مي

(وجود ازدواج صحيح) طفل متولد از اين نكاح باطل منسوب به پدر و مادر نمي باشد و بطور يقين 

شود. آنچه گفته شد مربوط به آثار بطـلان   دزنا خوانده ميطفلي كه منسوب به پدر و مادر نباشد ول

مطابق قواعد عمومي مي باشد. اما در خصوص بطلان نكاح قانونگذار به جهت مصلحت و احتـراز  

از نتايج ناگوار فوق آثار و نتايج بطلان را تا حدودي محدود به علم و جهـل طـرفين نمـوده اسـت     

باطل مي باشـد و متعاقـدين بـه پنـدار صـحت آن و بـدون       بدين نحو در مواردي كه قرارداد نكاح 
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تلقي نمـوده و فرزنـد    59»وطي به شبهه«آگاهي از حرمت رابطه خود نزديكي نمايند اين نزديكي را 

ناشي از اين نزديكي را منسوب به طرف جاهل مي نمايد و با آنكه قرارداد باطل بـوده ولـي رابطـه    

در صورت كه طرفين عالم به موضوع باشند اعم از علم بـه  فرزند و والدين را جفظ مي نمايد. ولي 

بطلان نكاح يا علم به حرمت، فرزند ناشي از آن را بدون اينكه منسوب بـه طـرفين نمايـد ولـدزنا     

 1165دانسته و هيچ رابطه اي بين آنها حاصل نمي نمايد. در تائيد همين مطلب قانون مدني در ماده 

شود كه در اشتباه بـوده و در   زديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي ميطفل متولد از ن«مقرر مي دارد: 

مـي گويـد:    1166پـس در مـاده   ». صورتي كه هر دو در اشتباه بوده اثر ملحق به هر دو خواهد بود

هرگاه بواسطه وجود مانعي نكاخ بين ابوين طفل باشد، نسبت بـه هـر يـك ار ابـوين كـه جاهـل       «

به ديگري نامشروع است. بدين ترتيب مقنن در صـورت جهـل    بروجود مانع بوده مشروع و نسبت

طرفين به بطلان، قرارداد نكاح را در حكم يك قرارداد صـحيح تلقـي نمـوده و كليـه آثـار قـرارداد       

صحيح را بر آن مترتب مي سازد خواه جهل در اثر عدم آگاهي نسبت به حرمت در رابطه باشـد يـا   

البته در موارد اخير نبايد به اختيار و تنها  به جهت وقوع  در اثر خواب و بيهوشي و جنون و مستي.

انرتباط نامشروع درآورد در حكم كسي است كه در كار خود اختيار دارد و در اين فرض نمي توان 

كودكاني را كه نطفه آنان در حالت مستي منعقد شده است داراي نسب مشـروع دانسـت. همچنـين    

ق منحل شود زن بايد به جهت جلوگيري از اختلال نسل و نكاح دائم صحيح در صورتي مه با طلا

رعايت حرمت نكاحي كه منحل شده است و فراهم ساختن امكان بازگشتن به آن مدتي كه از سوي 

قـانون   1150قانونگذار و شرع مقرر گرديده از اختيار شوهر صرف نظر نمايد. در همين رابطه ماده 

مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقـد نكـاح او منحـل شـده     عده عبارتست از «مدني مقرر مي دارد: 
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  .463شرائع الاسلام، جلد اول، ص 
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برمـي  ” عقـد نكـاح  “بدين ترتيب همانگونه كه از عبارت ». است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند

آيد، عده مختص قرارداد نكاح مي باشد. در مورد نكاحي كه باطل است هرگـز نمـي تـوان عنـوان     

نگرديده از اينرو در قرارداد نكـاحي كـه باطـل بـوده زن     قرارداد نكاح برگزيد زيرا قراردادي منعقد 

هرگز ناچار نخواهد بود عده نگه دارد. اما قانونگذار بـا توجـه بـه موقعيـت عقـد نكـاح و فلسـفه        

وجودي عده براي جهل نسبت به بطلان آثاري را مترتب نموده و زن و مردي را كه به اشتباه و بـه  

يكي كرده اند زن را مكلف به نگهداري عده طـلاق دانسـته و   پندار وجود رابطه زناشويي با هم نزد

زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه «قانون مدني اعلام مي دارد:  1157درماده 

  ».دارد

قرارداد نكاح همانند ساير قراردادها از آثار مالي ويژه اي برخوردار مي باشـد و بـه مناسـبت عقـد     

ه دادن مالي تحت عنوان مهريه به زن مي باشد، الزام مربوط به تمليك مهـر ناشـي   نكاح، مرد ملزم ب

از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد به همين دليل سكوت دو طرف عقد و يا بطلان مهر و 

 1987برد. (مـاده   حتي توافق بر اينكه زن مستحق مهر نباشد تكليف مرد را در اين زمينه از بين نمي

  هريه كه با ثبوت قرارداد نكاح به ملكيت زن در مي آيد با نزديك كمال آن ثابت مي گردد.ق. م) م

باشد و در نكاح  ق.م) علي الاصول الزام مرد به دادن مهريه از آثار عقد نكاح صحيح مي 1082(ماده 

در عقد باطل مرد هرگز ملزم به دادن مهريه نمي باشد ولي قانونگذار با توجه به فلسفه وجودي مهر 

نكاح، در قراردادهاي نكاح باطل نيز در مواردي مرد را ملزم به پرداختن مهر نموده آنهم در مواردي 

كه زن از فساد آن اطلاع ندارد و در اثر جهل به حكم يا موضوع عقـد آن را درسـت مـي پنداشـته     

همـين رابطـه    است. در اين حالت اگر نزديكي واقع شده باشد زن استحقاق مهـر المثـل را دارد در  

در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقـوع نزديكـي زن   «مقرر مي دارد:  1099قانون مدني درماده 

در صورتي كه نزديكي صورت نگرفته باشد زن استحقاق هيچ چيز تحـت  ». مستحق مهرالمثل است
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 تمام يا جزئي از سـبب حـق زن بـر   » نزديكي«عنوان مهر را ندارد. اينجاست كه مشخص مي گردد 

مطالبه مهرالمثل مي باشد و هر چند مهريه زن شبيه به تعهدهاي متقابل در عقود معوض است ولـي  

هرگز نبايد از اين گونه شباهتها استنتاج نمود كه مهر در عقد نكاح در برابر تمكين زن مي باشـد و  

  60زن در واقع در برابر مهر خود را مي فروشد.

دد كه بطلان در قرارداد نكاح بـا بطـلان در سـاير عقـود     لهذا از آنچه گفته شد چنين حاصل مي گر

متفاوت مي باشد. در قرارداد نكاح به جهت برخي از وضعيتها علم و جهل طرفين به بطـلان داراي  

نتايج و آثار مستقيم مي باشد و بر خلاف ساير قراردادهاي كه قرارداد باطل هيچ گونه اثـري در بـر   

زن و مردي به اعتقاد درست بودن نكاح زناشويي كننـد قانونگـذار    ندارد در قرارداد نكاح باطل اگر

كند هر چند كه نكاح  به حسن نيت آنان احترام گذاشته و بر اين رابطه آثار رابطه نامشروع را باز مي

در واقع درست نباشد. حتي نفقه اي را كه زن در دوران زندگي مشترك گرفتـه بـه او تعلـق دارد و    

ماده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات      6المثل نيز مي باشد (بند الف تبصره مستحق نحله و اجرت 

) ولي اين وضع تا زماني ادامه دارد كه زن و شوهر به خطـاي خـود    1361مربوط به طلاق مصوب 

آگاه نيستند به محض آگاه شدن به بطلان، ادامه زناشويي تجاوز به قانون بوده و بطلان نكـاح همـه   

دارد. در حقوق مصر نيز وضعيت بهمين منوال مي باشد. در صورت ازدواج با آثار متعارف خود را 

محارم يا ازدواج بدون رعايت تشريفات مقرر از جمله وجود شاهد، قـرارداد ازدواج باطـل بـوده و    

آثار عرضي از جمله وجوب عده بعد از دخول و الزام به دادن مهر و ثبوت نسب به جهـت اقسـاط   

  61مي گردد. برقرارداد باطل مترتب

                                                           
  .115كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني، خانواده ، ص  - 60
  .160ذنون، دكتر حسن علي، همان منبع، ص - 61



 

٧٤ 

 

  بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي

قراردادهاي احتمالي قراردادهاي هستند كه بر پايه يكسري امور نامعلوم در آينده بنا نهاده شده اند و 

قانونگذار با اينكه معاملات غرري و احتمالي را باطل اعلام نموده ولي به جهت مصلحت اجتماعي 

مترتبه بر عقد را مباح شمرده و غرر ناشي از آن را موثر نشناخته است. نمونه بارزي و اقتصادي آثار 

براي اينگونه قراردادها، قرارداد بيمه مي باشد چرا كه در عقد بيمه حـدود سـود و زيـان دو طـرف     

  هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معين نيست و بستگي به وقوع حادثه نامعلوم در آينده دارد.

داردهاي معوض احتمالي ميزان دو عوض در هنگام انعقاد قرارداد مشخص نمي باشد و تنها در قرار

بر پايه احتمالات ورود خسارت در زمان آينده واقع مي گردد كه اين امر سبب دگرگـوني طبيعـت   

واقعي عقد نمي باشد زيرا هيچ كس نمي تواند به طور يقين منافع كارهاي خود را پيش بينـي كنـد.   

مي رسد كه وضعيت كليه اعمال حقوقي به همين منوال مي باشد. هر عقد يا قراردادي براي  به نظر

صحت و اعتبار خود داراي اركان و شرايط ضروري و قطعي است قرارداد بيمه نيز مسـتثني از ايـن   

بيمـه   18و  12و  11قانون مـدني ومـواد    190امر نمي باشد. و نياز به اركان و شرايطي دارد ( ماده 

) كه در صورت فقدان هر يك از اركان قانوني لازم مثلا فقدان موضوع بيمـه (ماننـد    1316مصوب 

اينكه خطر پيش از انعقاد قرارداد تحقق يافته باشد) يا اظهار خلاف واقع از زوي عمد و سوء نيـت  

در مباحـث  در موقع انعقاد بيمه قرارداد بيمه نيز باطل خواهد بود كه ما اين اركان را به طـور كلـي   

  جداگانه اي مورد بحث قرار خواهيم داد. 

ولي آنچه بايد توجه داشت اينكه به علت سرشت و خصـلت ويـژه قراردادهـاي بيمـه و هـدفهاي      

حمايتي و مصلحتي آن موارد بطلان قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده نيست و حقي از 

يمه اجباري شـخص ثالـث چنانچـه بـه علـت بطـلان       قانون ب 10آن ضايع نمي كند. زيرا برابر ماده 

قرارداد بيمه جبران زيانهاي وارد ميسر نباشد خسارت مذكور از طريق صندوق تـأمين خسـارتهاي   
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بدني جبران خواهد شد. اما موضوعي كه در قرارداد بيمه مطرح مي باشد اينكه بطلان پروانـه بيمـه   

رتي كه شركت بيمه منحل شود و بيمه نامه اي گري از موارد انحلال موسسه بشمار مي آيد در صو

صادر و به بيمه گذار تسليم نمايد. انحلال موسسه چـه تـاثيري در حقـوق زيـان ديـدگان خواهـد       

  داشت؟

مطابق قواعد عمومي بطلان چنانچه تعهد اصلي باطل گردد آثار و نتايج آن نيز بالتبع اعتبار خـود را  

منتفي شدن اصل، فرع و توابع و آثار آن نيز منتفي مي شود.  از دست خواهند داد. به عبارت ديگر با

و  44( اذا تسقط الاصل سقط الفرع) در موارد قرارداد بيمه وضعيت به گونه اي ديگر اسـت. مـواد   

ابطال پروانه  52تكليف موضوع را تعيين كرده است. مطابق ماده  1350قانون بيمه گري مصوب  52

دانسته شده  44وسسه بيمه بشمار مي رود كه پيرو حكم مقرر در ماده بيمه گيري از موارد انحلال م

حكايت دارد كه در صورت لغو پروانه بيمه گيري يك موسسه بيمه در يك يـا چنـد    44است. ماده 

رشته بطور دائم، بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليـه سـوابق و اسـناد مربـوط بـه      

شده را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب  حقوق و تعهدهاي موسسه منحل

مقتتضي ديگري را در نظر خواهد گرفت. بنابراين با انتقال حقوق و تعهدهاي موسسه بيمـه منحـل   

شده حقوق اشخاص ثالث زيان ديده و بطور كلـي حقـوق همـه بيمـه گـذاران و بيمـه شـدگان و        

صورتي كه بيمه گذار موسسه بيمه منحل شده در تصادف  ماند و در صاحبان حقوق آن محفوظ مي

رانندگي مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت زيان ديدگان باشد، شركت بيمه بعنوان قائم 

مقام يا جانشين قانوني موسسه بيمه منحل شده به اعلام خسارت خواهان زيان رسيدگي و خسارت 

رتيكه كه موسسه بيمه فاقد اجازه و پروانـه اشـتغال بـه بيمـه     كند .اما بايد ديد درصو او راتصفيه مي

گري در رشته  بيمه هاي خاص باشد وبيمه نامه اي در اين رشـته صـادر كنـد و بيمـه گـذار او را      

  موجب خسارت ديگران شود تكليف موضوع چه خواهد بود؟
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ا رشـته اي معـين بايـد    براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها ي«قانون بيمه گري  38مطابق ماده

وصدور پروانه بيمه گري » …قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد

باشـد. بنـابراين    نيز مستلزم احراز صلاحيت فني و مالي و حسن شهرت مديران موسسـه بيمـه مـي   

هاي خاص باشد و درصورتيكه يك موسسه بيمه فاقد صلاحيت مالي و فني براي تصدي امور بيمه 

بيمه مركزي بدين دليل ازصدور پروانه بيمه گري براي تقاضا كننده خودداري كند اين امر قرينه اي 

. زيـرا موسسـه   62برعدم اهليت تمتع اوست. اما اين عدم اهليت تمتع مطلق نيست بلكه نسبي است

ور مثال در رشـته بيمـه   بيمه مجاز به صدور بيمه نامه در رشته هاي ديگر بيمه مي باشد و فقط به ط

مسئوليت مدني اجازه فعاليت ندارد. به همين جهت قانونگذار اين مـورد را جهـت بطـلان قـرارداد     

هر موسسه بيمه در رشته يـا رشـته هـاي    « دارد:  بيمه گري مقرر مي 69بيمه نمي داند. چنانكه ماده 

راي هر يك از رشـته هـا قبـول بيمـه     معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان بيمه ب

  ». نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود

بنابراين زيان ديدگان جهت جبران خسارت وارده مي بايست به موسسه بيمه اي كه دررشـته بيمـه   

  شخص ثالث اجازه فعاليت نداشته مراجعه كنند. 

يست به موسسه بيمه اي كه در رشته بيمـه  بنابراين زيان ديدگان جهت جبران خسارت وارده مي  با

  شخص ثالت اجازه فعاليت نداشته مراجعه كنند. 

اما به نظر مي رسد كه اين راه حل قانون بيمه گري برخلاف قواعـد عمـومي قراردادهـا و ضـوابط     

قانون بيمه مي  باشد. زيرا مطابق قواعد مذكور فقدان اهليت (نداشـتن پروانـه بيمـه ) نـوعي عـدم      

تمتع است كه موجب بطلان اعمال بيمه مي گردد و درواقع هنگامي كه موسسه اي مجاز بـه   اهليت

انجام اعمال و فعاليتهاي بيمه اي نباشد، فاقد اهليت و توانايي قانوني براي قبول و صدور بيمه نامـه  
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 ـ   رارداد يا پذيرش تعهد در مقابل بيمه گزاران است. چنانكه بيمه گزار فاقد اهليت نيز نمـي توانـد ق

بيمه منعقد نمايد و اگر قراردادي را منعقد نمايد فاقد اعتبار قانوني است در زمينه امور بيمـه قـانون   

بيمه تا آنجا پيش مي رود كه اگر بيمه گزاري داراي اهليت قانوني براي انعقاد قـرارداد باشـد ولـي    

قلـب شـود قـرارداد مـذكور     درموقع انعقاد قرارداد بيمه  داراي مسئوليت باشد يا مرتكب خدعه و ت

  ). 1316ارديبهشت ماه  17قانون بيمه مصوب  12و  11باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 

البته به ايراد و اشكال فوق مي توان اينگونه پاسخ داد كه مقررات خاص فوق تنها درجهت حمايت 

حفـظ و مصـلحت    و حفظ حقوق اشخاص ثالث زيان ديده مي باشد و قانونگـذار نيـز بـه جهـت    

برخلاف قواعد عمومي در قراردادها عمل نموده كه بطلان شركت يا موسسات بيمه نتواند موجبات 

تضييع حقوق آنها را فراهم آورد كما اينكه درمـورد شـركتهاي سـهامي و سـاير شـركتها درقـانون       

د قـانون  قـانون اصـلاح پـاره اي از مـوا     270تجارت نيز به همين منوال عمل نموده اسـت. (مـاده   

  تجارت) كه در واقع استثنايي بر اصول مقرر درقواعد عمومي مي  باشد. 
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  فصل دوم :

  

  بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
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  بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

ازمقدمات قصد انشاء تصور وجود خارجي در ذهن است كه در واقع قصـد انشـاء معلـول تصـور     

قع باشد نه خلاف واقع، اشتباه آن تصور خلاف واقعي اسـت كـه   بوده، البته تصوري كه منطبق با وا

شود تا شـخص باهمـان تصـوري كـه دارد      قبل از قصد انشاء در ذهن متصور مي گردد و سبب مي

مبادرت به انجام عمل حقوق نمايد عملي كه به هيچ وجه خواهان آن نبوده (ماقصد لم يقع و ماوقع 

به وجود و مفاد قانون مي باشد: مانند اينكه تصـور مـي   لم يقصد) تصور خلاف واقع گاهي نسبت 

كرد معامله با مجانين درصورت رضاي ولي نافذ است و گاهي نسـبت بـه موضـوع قـرارداد بـوده.      

اشتباه اولي به جهت اينكه باعتبار و ضرورت اجراي همگاني قانون منافات دارد چندان مورد قبـول  

اشتباهات تمام شرايط اشتباه در موضوع قرارداد ممكـن   هر چند درمواردي كه اينگونه63واقع نشده 

است پيرامون جنبه هاي مختلف آن باشد كه عبارتنـد از اشـتباه درموضـوع قـرارداد ممكـن اسـت       

پيرامون جنبه هاي مخلتف آن باشد كه عبارتند از اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع معامله اعـم  

  خصيت طرفين اشتباه درجهت وغرض:از خودموضوع يا معامله يا ارزش آن،ش

اشتباه درنوع عقد: يا اشتباه در ماهيت عقد آن تصور خلاف واقع است كـه شـخص از ماهيـت     -

عقدي كه منعقد مي نمايد دارد؛ مثل اينكه كسي به ديگري پول قرض بدهد و ا و بگمـان هبـه   

  ود نخواهد داشت. آنرا بگيرد كه دراين صورت آن تطابقي كه بين ايجاب و قبول نياز است وج

اشتباه درموضوع معامله: گاهي اشتباهي راجع به صورت عرفيه موضوع معامله و گاهي راجع به  -

عوارض آن مي باشد. اشتباهات راجع به صورت عرفيه موضوع  معامله يعني مورد معاملـه اي  

نكـه كفـش   باشد. مثل اي كه درعامل خارج وجود دارد با آنچه درقصد انشاء ابراز شده مغاير مي

                                                           
ق.م) و غير اشتباه ازجهل نسبت به قانون را 83ق.م) و الجزاير (ماده  122. هرچند كه قوانين برخي از كشورها از جمله كشور مصر(ماده  63

  پذيرفته اند. 
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به سخن ديگر، آنچه كه مورد تعهد و تمليك قرار گرفتـه بـا   64مردانه را بجاي كفش زنانه بخرد.

خودموضـوع  «تعبير بـه   200آنچه كه مورد قصد انشاء بوده منافات دارد كه قانون مدني درماده 

مي نمايد. اينكه چه چيزي ماهيت موضوع معامله (خـود موضـوع معاملـه) را تشـكيل     » معامله

  واهد داد اختلاف سليقه وجود دارد. خ

برخي معتقدند كه خود موضوع معامله در برابر اوصاف آن قراردارد. زيرا اشتباه نسبت به وصفي از 

  توانـد مسـتقلاً   اوصاف مورد معامله حتي اگر وصف علت منحصر در انعقاد معامله باشد، هرگز نمي

خود موضوع معامله مفهـومي    شته باشد. نتيجتاًموضوع قصد انشاء قرار گيرد و درنفوذ عقد اثري دا

درمقابل برخي ديگر معتقدنـد؛ آنچـه ماهيـت موضـوع معاملـه را       65ديگر از اوصاف عقد مي باشد.

  »خود موضوع معاملـه « دهد اوصاف عمده واساسي مورد معامله مي  باشد كه با فقد آن  تشكيل مي

  66تغيير مي  يابد.

نهاده شد. 67قانون مدني فرانسه 1110ماده  ”Substance“لغت كه بجاي » خود«مع الوصف، لغت 

همان اوصاف اساسي و جوهري مورد معامله بوده كه علت منحصر قرارداد مي باشد. اما اينكه چـه  

دهـد مـدتها مديـدي اخـتلاف نظـر       چيزي اوصاف اساسي و جوهري موضوع معامله را تشكيل مي

ــل   ــه پ ــوده. برخــي از جمل ــين  (paul)ب ــتباه در   (Upien)و اولپ ــوم اش ــرن س ــل ق ــه دراواي ،ك

را افزوده اند براي خود موضوع معامله تفسير نوعي و مادي درنظر گرفته بودندو مي  68»سوبستانس«

عبارت است از اشتباه د رماده اي كه موضوع معامله از آن سـاخته  » اشتباه درسوبستان« مي گفتند : 

                                                           
  202. دكترمحمد جعفر، تأثير اراده درحقوق مدني ص  64
عدل، مصطفي همان  116و  115بروجردي، عبده، محمد همان منبع ص  199مدني ، جلد اول، صفحه  . امامي، دكتر سيد حسن، حقوقي 65

  .135و134موسوي بجنوردي آيت االله سيدحسن القواعد الفقيه، جلد سوم، صفحه  233و  230منبع، شماره 
د جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني،شماره ، جعفري لنگرودي، محم328. كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قرادادها، جلد اول، ص  66

  205، ص 559
67 . Art: “L’erreur n’est une cause de nullite de in La convention que lorsqu’elle tombe sur ta “ 

substsnce” meme de la chose quien est pobjecd”. 
68 . “erruor in subston tia” 
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شدو فقـط اشـتباه د رمـاده و جـنس موضـوع را      شده و به هيچ وجه به اراده متعاملين توجهي نمي 

. فايده اين نظر اين بود كه معيار ساده اي براي تشخيص اشـتباه  69موجب بطلان معامله مي  دانستند

موثر در عقد بدست داده بودند ليكن پذيرش آن داراي نتـايج غيـر عادلانـه اي بـود. مـثلاً يكـي از       

اگر تصور شود كه مورد معامله تماماً طلاست، درحالي « مي گويد: » اولپين«حقوقدانان رومي به نام 

كمي طلا داشته، معامله صحيح است؛ زيرا طلا درموضوع   كه قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً

» لئوناردوداوينچي«همچنين اگر كسي تابلويي را به تصور اينكه متعلق به » معامله وجود داشته است

كه كپي آن نقاشي مي  باشد، معامله صحيح است؛ زيرا اشـتباه  است مي خرد و بعد معلوم مي شود 

همچنين ايراد عمـده مكتـب نـوعي    70در جنس مورد معامله رخ نداده است تا معامله از اعتبار بيفتد.

(مادي) دراين است كه به جهت عدم توجه به اراده متعاقدين، اشتباه دراوصاف مبنـاي تراضـي كـه     

هم و اساسي است ليكن در نظر عرف ذاتي به شمار نمي آيد را موثر درنظر معامله كنندگان بسيار م

درنفوذ عقد نمي دانند. براي مثال: قديمي بودن ساختمان گلداني كه به عنوان عتيقـه مـورد معاملـه    

قرار ميگيرد، يا اصالت نقاشي كه به هنرمندي بزرگ نسبت داده مي شود در زمـره اوصـاف فرعـي    

بهمين جهت پاره اي از آنهـا   71تواند جزء ماهيت مورد معامله قرار  گيرد.است واشتباه در آنها نمي 

در تعديل نظر خود اذعان داشتند كه هرگاه در قراردادي وصفي به عنوان قيـد تراضـي قـرار گيـرد     

  بطوري كه عقد به خاطر آن واقع گرديده است. اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد مي باشد. 

اده طرفين نظر داشته اند و معتقد بودند هر آنچه كه مورد قصد و اراده طرفين درمقابل پاره اي به ار

را تشـخيص داد. نخسـتين كسـي كـه مفهـوم      » خود موضوع معاملـه «قرار گرفته بايد به واسطه آنها

« حقوقدانان بزرگ فرانسوي بـود او مـي گويـد:      »پوتيه« شخصي را درحقوق قديم فرانسه وارد كرد
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مربوط به كيفيت چيزي باشد كه مورد معامله اسـت آن كيفيـت وصـف اساسـي      هنگامي كه اشتباه

او اين ملاك را اينطور اعمال كرد كه : ». دهد مورد معامله را كه طرفين در نظر داشته اند تشكيل مي

چه چيزي را طرفين خريده اند يا فروخته اند و چه صفتي توسـط طـرفين قـرارداد مـورد توافـق      « 

و بعدها نيز  نويسندگان حقوق همراه بـا رويـه قضـائي فرانسـه ايـن روش را       72»قرارگرفته است؟

ــده     ــه در پرون ــوان نمون ــد. بعن ــال نمودن ــوق رم را اعم ــاي حق ــد و محــدوديت ه توســعه داده ان

(villajacaueline)    خواهان يك ويلا ازخوانده خريداري نموده بدين قصد كه زمـين راتفكيـك

د، در قرارداد هيچ صحبتي از مسـاحت زمـين نشـده بـود امـا      كند و مجدداً به صورت قطعه بفروش

آشـكار شـد كـه مسـاحت       متر مربع بوده است ولي بعداً 7100مذاكرات آنها مشخص كردكه زمين 

ق.م. يـك   1619متر مربع مي باشد. مساحتي كه باغرض خريدار متناسـب نبـود. مـاده     5119زمين 

ن خسارت در مواردي كه مساحت زمـين كـم گـردد    مانع قرارداده است و آن اين است كه راه جبرا

تقسيط ثمن است. با وجود اين، دادگاه اعلام كرد كه مساحت (وصف ذاتـي مبيـع) بـوده و ديـوان     

تمييز اين راي را تنفيذ كرد. با اين استدلال كه، اگر چه تقليل مساحت به خـودي خـود ميتوانـد بـا     

د ولي زمين نامناسب با هدف و غرضي مي باشد ) ق. م. منجر به تقسيط ثمن شو1619اعمال ماده (

   73كه طرفين از آن هدف و غرض آگاه بوده اند.

كنـد كـه در وصـف     پس براساس اين نظريه اشتباه در خود موضوع معامله هنگامي تحقق پيـدا مـي  

موضوع، وصفي كه در نظر متعامل اصلي است و او را به انجام قرارداد واداشته است، اشـتباره روي  

باشد. بنابراين اگر كسي مالي بخرد به تصور اينكه عتيقه است و بعد آشكار شود كه جديد بوده  داده

مفهـوم  » سوبسـتانس «است معامله به علت اشتباه درخود موضوع باطـل اسـت. بـدين سـان كلمـه      

                                                           
72 . Nicholas; barry, french law of contract ,London: Brttwr worths, 1982.p.82. 
73 .Ibid, p. 83-84. 
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با پذيرش آن در پـاره اي مـوارد    74موضوع تعبير ميشود.» وصف اساسي«كند و به  شخصي پيدا مي

طلان قرارداد داده مي شود درحالي كه در همان موارد براساس نظريه نوعي قرارداد باطـل  حكم به ب

  نمي گردد. 

اين نظريه نيز قابل ايراد بنظر ميرسد چرا كه باعـث تزلـزل و عـدم اسـتحكام در روابـط معـاملاتي       

كه طرف طرفين مي گردد. زيرا اگر قرار باشد هر وصفي براي يكي از طرفين اساسي باشد بدون اين

مي  تواند ادعا نمايد كه فلان وصف را مد نظر داشته است و به اسـتناد    مقابل از آن آگاه باشد، بعداً

آن قرارداد را باطل كند و لذا عادلانه نيست كه بطلان را بـه طرفـي كـه از غـرض خريـدار آگـاهي       

  نداشته است تحميل كنيم. 

تباه را نظر عرف دانستند و هر وصفي را كـه  درجهت تعديل دو نظر فوق عده اي ملاك و معيار اش

  از نظـــــر عـــــرف اساســـــي اســـــت اشـــــتباه در آن نيـــــز در نفـــــوذ عقـــــد مـــــوثر 

باشد. تفاوت اين نظريه با نظريه حقوق رم در اين است كه اشتباه موثر را محدود بـه اشـتباه در    مي

ن ايـن فكـر و اراده   ماده مورد معامله نمي كند و يك عامل فكري و ارادي را در نظر مي گيرد. لـيك 

اين عقيده نيز چنـدان  –متعاملين نيست بلكه فكر و اراده فرضي آنها برحسب عرف و عادت است. 

با واقعيت منطبق نمي باشد چرا كه بسيار اوصافي هسـتندكه ازنظـر عـرف اساسـي تلقـي ميگـردد       

  هيچگونه اهميتي براي آن قائل نبوده اند.   درحالي كه طرفين اصلاً

يابـه قـول فقهـا    » اوصاف اصلي يا ذاتي«رمجموع ميتوان گفت هر شي ء داراي يك دسته بنابراين د

گـردد   مي باشد كه جداي از اوصاف فرعي مي باشد و جزء ذات شييء تلقي مي» اوصاف جوهري«

و هيچگاه نبايد ذات يك شي ء را با اوصاف آن دانست. زيرا ماهيت و ذات يك شيء را با اوصاف 

                                                           
)، 3و دروديان دكتر حسنعلي، تقريرات دروس حقوق مدني ( 205دكتر محمدجعفر، تĤثير اراده برحقوق مدني، ص  .جعفري لنگرودي ، 74

  .73-74دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، نيسمال سال تحصيلي 
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آنرا مجموعه اي از اوصاف آن دانست . زيرا ماهيت و ذات يك شيء عرفاً هويـت  آن اشتباه كرد و 

دهد كه شيء با آن معرفي مي شود و از شيء قابل جداشدن نيست. درحـالي   آن شيء راتشكيل مي

  كه اوصاف شيء ازامور خارج از ذات 

شود درحاليكـه   ذات گندم با عنوان (گندم) معرفي مي  مثلا75ًاست و درمعرض شي ء دخالت ندارد.

ديمي يا آبي بودن جزء اوصاف آن است. بدين ترتيب، هرگاه اشتباه در اين گونه اوصاف رخ دهـد  

چون مانيع تأثير قصد مي باشد قرارداد به جهت فقدان قصد فاقد اعتبـار مـي  باشـد. درخصـوص     

واند مورد توجه ملاك فرعي يا اصلي بودن اوصاف يك قرارداد نه اراده متعاقدين را به تنهايي مي ت

قرار دهد و نه اينكه عرف مي  تواند معيار متناسبي ارئه دهد چه اينكه گـرايش بـه هريـك از آنهـا     

نافي برخي موضوع در ديگري است بلكه در هـر يـك از مـوارد دادرس بايـد براسـاس اوضـاع و       

اوصـاف  احوال، نوع عقد و نظر متعاقدين احراز گردد كه آيـا ايـن وصـف جـزء ذات قـرارداد يـا       

كه اشتباه در آن تأثيري در نفـوذ قـرارداد نـدارد.    76جوهري مي باشد يا نه جزء اوصاف فرعي است.

  77اين نكته مورد توجه برخي از فقها نيز بوده است.

اشتباه در شخصيت طرفين : دربرخي قراردادها شخص ممكن است در هويت طرف مقابـل اشـتباه   

  78ت به سه صورت اتفاق بيفتد.كرده باشد كه در اينصورت اشتباه ممكن اس

                                                           
  . 170. شهيدي، دكتر مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، ص  75
  .295وسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظريه الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام، ص . سنهوري، عبدالرزاق احمد،ال 76
ان ماذكرنا ناكله حكم و جوب تعيين كل من البايع و المشتري من يبيع له و يشتري له و اما «، 118. انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، ص  77

فيحتمل اعتباره الا فيما علم من الخارج عدم اراده خصوص المخاطب بكل من  تعيين الموجب المشتري المخاطب و القابل الخصوص البايع

و تحميل عدم اعتباره الا فيما علم من  …المتخاطبين كما في غالب البيوع و الاجارات فسخ يراد من صيغه المخاطب في قوله ملكتك كذا 

اله و الوصيه و الا قوي هو الاول عملاً بظاهر الكلام الدال الخارج اراده خصوص الطرفين كما في نكاح و الوقف الخاص و الحجه والوك

علي قصد الخصوصيه و تبيعيه للعقود للقصود و علي فرضي القول الثاني فلو صرح باراده خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل ان 

  يقبل عن غره. 
  .424. كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول، ص  78
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اشتباه درهويت مادي : بدين صورت كه در مجموع اوصاف و خصوصيات شخصي طرف مقابل -1

اگر من بخواهم با ماري ازدواج كنم   مثلاً« اشتباه صورت مي گيرد. پوتيه در اينگونه مثال مي  آورد: 

كه خود را به جـاي مـاري    (Jeanne)و تصور كنم كه با ماري قرارداد ازدواج مي بندم ولي با ژن 

معرفي كرده عقد نكاح ببندم توافق اراده دراين مورد حاصل نشده است زيرا اگر ژن خواسته با مـن  

  79ازدواج كند من ازدواج با او را نخواسته ام. 

اشتباه درهويت مدني كه ناپلئون بناپارت آنرا اشتباه راجع به خانواده ناميده است بدين صـورت   -2

  احوال شخصي طرف مقابل يعني نام و نسب اشتباه رخ دهد. كه در 

اشتباه در اوصاف اساسي: در اين فرض، طرف قرارداد از نظر مادي و حقوقي همـان اسـت كـه    -3

  مورد نظر بوده ولي عقد به ملاحظه وجود صفتي در او بسته شده كه در واقع دارا نبوده است. مـثلاً 

نوبل) است ازدواج كرده ام، درحالي كـه از پسـت تـرين طبقـه     با ماري به تصور اينكه  از اشرف (

مردم است يا اينكه شخصي به اعتقاد اينكه طرف قرارداد از حسن شهرت بـالائي برخـوردار اسـت    

مالي را به او مي  بخشد. بعداً معلوم مي شود كه دراشتباه بوده و شخصي از فساد اخلاقي برخوردار 

  مي باشد. 

درمجلس اعيان در سال  80»گاندي عليه ليندرزي« درحقوق كامن لا در دعوي  همچنين بعنوان مثال،

كه آدرس خـود را خيابـان وود،    (Blenkarn)، خواهانها ازيك شخص شياد به نام بلنكارن 1878

در ناحيه چيسپايد اعلام كرده بود سفارش خريد كتـان دريافـت داشـتند. وي در امضـاء      37شماره 

تقليد كرده بود كه اين شـركت بـراي   »  بلنكيرون آندكو« هور به نام خود از امضاي يك شركت مش

در ناحيه چيسـايد فعاليـت داشـت. بـدين      123خواهانها شناخته شده بود و درخيابان وود، شماره 

                                                           
به بعد به نقل از صفائي، دكتر سيد حسين، اشتباه در شخص طرف قرارداد در  307، فصل اول، شماره 2. پوتيه، قرارداد ازدواج، ج  79

   89، ص4حقوق ايران و فرانسه، مجله دانشكده حقوق تهران، شماره 
80  . Gundy v. Lindsay (H.L., 1878) 
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ترتيب خواهانها فريب خورده و تشويق به ارسال كالا به آدرس بلنكارن شدند كه وي آن اجناس را 

   81ن كه خريداران بي گناهي بودند ارسال نمود.تصرف كرد و براي خواندگا

اشتباه درجهت و غرض: گاهي اوقات ممكن است اشتباه در هدفي رخ دهد كه اراده انجـام عمـل   -

حقوقي براي تحقق آن بوده است؛ به عنوان مثال شخصي بتصور اينكه مهمـانش بوعـده خـود وفـا     

كه به منزل مي رسد باو خبر مي  دهند كه نموده و نهارپيش او خواهد آمد غذائي مي خرد ولي وقتي

   82مهمان از حضور درنهار معذرت خواسته است.

بطور كلي اشتباهات فوق در صورتي موثر ميباشند كه قلمرو تراضي قرار بگيرند بدين معنا كـه هـر   

يك از طرفين از اعتقاد ديگري اطلاع داشته باشند يا حداقل طرف ديگر علم به اشتباه طرف داشـته  

شد يا اوضاع و احوال طوري باشد كه مبين تصور خلاف واقع طرف باشد و الااشتباه يـك طـرف   با

چه اينكه نمي توان سرنوشت عقد را تابع هدفهاي خصوصـي و دور از ذهـن   83در عقد تأثير ندارد. 

طرف مقابل ساخت ولي جهت طرفي را كه از اشتباه مطلع نبوده بـه طـول ناگهـاني مـورد ظلـم و      

هرگاه « ق. م مي باشد كه مقرر ميدارد ؛  353و ماده  217داد. مويد همين مطلب ماده  اجحاف قرار

» …چيزي معين به عنوان جنس خاص فروخته شـود و درواقـع از آن جـنس نباشـد باطـل اسـت      

برآن بوده كه اشتباه در جنس مورد معامله، درصورتي موجـب  » به عنوان« قانونگذار با بيان عبارت 

ه مبناي تراي قرار گرفته و طرفين بر عنـوان جـنس خـاص تكيـه داشـته و مفـاد       بطلان مي شود ك

                                                           
  .140. صادقي، دكتر مير محمد، همان منبع، ص  81
. در خصوص توضيحات بيشتر راجع به نظريه جهت در قراردادها ر.ك: صفائي، دكتر سيد حسين، نظريه جهت در قراردادها، جهت در  82

ه.ش. و از همين مولف، نظريه جهت در قراردادها،  1350، 9حقوق فرانسه، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 

ه.ش. و سلجوقي ، محمود، عنصر  1351، 9ايران، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره جهت در حقوق اسلام و 

  .142ه.ش شماره  1357جهت در تعهدات و معاملات، مجله كانون وكلاي دادگستري، 
به بعد، همچنين  308مصادر الالتزام، ص . سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون مدني الجديد، نظريه الالتزام بوجه عام،  83

از اوقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد ان كان «ق.مدني جديد مصر در همين رابطه اننعلام مي دارد:  120ماده 

قانون مدني عراق  119ي و ماده قانون مدن 120، همچنين ماده »المتعاقد الاخر قد وقع مثله في الغلط اوكان من اوكان السهل عليه ان يتبيه

  ».136م، ص  1998توفيق حسن، فرج، النظريه العامه للالتزام، في مصادر الالتزام، بيروت دار الجامعيه، «حكم مشابه دارند: 
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مجله الاحكام نيز در عبارتي رساتر مقرر مـي  208تراضي را بدان منتهي نموده باشند كما اينكه ماده 

اگر كسي شيئي را بفروشد و جنس آنرا بيان كند و مبيع ازغير آن جـنس درآيـد، بيـع باطـل     « دارد: 

  84شيشه اي را بعنوان الماس بفروشد باطل است.  است، پس اگر

البته دربرخي از قوانين اشتباه درشخصيت از حكم فـوق اسـتثناء شـده اسـت و درصـورت اشـتباه       

  85جوهري يك طرف در شخصيت طرف مقابل عقد بي اعتبار تلقي گرديده است.

پـردازيم:   رداد هـا مـي  با اين مقدمه حال به تأثير هريك از اشتباهات مذكور در وضعيت حقوقي قرا

  درحقــــوق فرانســــه براســــاس نظريــــه قــــديمي اشــــتباه را بــــه ســــه نــــوع تقســــيم  

  86كردند: مي

اشتباه مانع: اينگونه اشتباهات بدين جهت كه مانع از تحقيق قصد مي شدند اشتباهات مـانع مـي   -1

  عقد. ناميدند كه نتيجه آن بطلان بوده است مانند اشتباه درماهيت (نوع عقد) موضوع و علت 

اشتباه معيوب كننده اراده : در اين نوع اشتباه به جهت رعايت مصلحت متعاقد، عقد قابل ابطال  -2

  ق. م فرانسه منعكس شده است.  1115بوده است. موضوع اين قسم از اشتباه درماده

باه در اشتباه بدون تأثير: اشتباه در مواردي فاقد تأثير بر صحت عقد تلقي مي  گرديد. مانند: اشـت  -3

  صفات غير جوهري موضوع يا اشتباه درشخصي كه شخصيت او اهميت اساسي ندارد و 

                                                           
  .178. كاشف العظا، شيخ محمد حسين، تحرير المجمله، جلد اول، ص 84
» اما الغلط الواقع علي الشخص فيعتد به و ان كان صادراً عن فريق واحد فقط. …«ق. موجبات و عقود لبنان مقرر مي دارد: 207. ماده  85

  ).138(توفيق حسن، فرج، همان منبع، ص 
، توفيق حسن، 293. سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الحديد، نظريه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ص  86

  .128فرج، همان منبع، ص 
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  87اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگيزه قرارداد (جهت)

درنظريات جديد نيز وضعيت بهمين منوال است و تنها اشتباه نوع اول را به دليـل اينكـه بـا مسـأله     

ان مورد توجه قرار ندادند. اما بيشترين توجه بـه ويژگـي   وجود توافق ارتباط داشت نه صحت چند

 1110بودن اوصاف منعطف شد. علي اي حال درحقوق فرانسه بموجب مـواد  » جوهري يا اساسي«

قانون مدني اموري كه عيوب اراده تلقي مي شود از جمله اشتباه در خود موضـوع معاملـه    1117و 

منعقد شده باشد تنها از سوي اشـتباه كننـده    (substance)كه بر اثر اشتباه درخود موضوع معامله 

همچنين زماني كه اشـتباه درشخصـيت طـرف قـرارداد رخ مـي داد و اوصـاف       88قابل ابطال است. 

ق.م)  1110اساسي را دربر نمي گرفته مگر اينكه اين اوصاف جز علت عمده باشد (بنـد دوم مـاده   

قانون مدني هرگاه اشتباه درشخص روي  180ه جز درمورد قرارداد ازدواج كه در فصل نكاح درماد

  89داده باشد فقط همسري كه اشتباه كرده مي توانست به ازدواج ايراد كند.

بدين ترتيب اشتباه راجع به شخص قرارداد هنگامي در قرارداد موثر بوده كه قرارداد قائم به شخص 

ادهاي غيـر معـوض، درمـورد    باشد. همانند قرارد Intuitu personaeيا به قول حقوقدانان رومي 

قانون مدني را بطـور مضـيق و محـدود     180نكاح نيز رويه قضائي اشتباه درشخص مذكور در ماده 

تفسير كرده و فقط شامل اشتباه در هويت جسمي شخص وهويت مـدني دانسـته اسـت. لـيكن در     

                                                           
لايمس الغلط صحه العقد اذالم يكن هو العامل الدافع اليه و «ق. موجبات و عقود لبنان بر همين اساس تنظيم شده است.  205. ماده  87

 -قيمه الشيء فيما عدا حاله الغبن الفاحش، ثانيا - الصفات العرضيه او الثانويه للشيء او للشخص، ثانياً -خصوصا اذا كان الغلط يتناول: اولا

  بواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين علي التعاقد.مجد ال
88 . Art: 1117: La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle 

donne seulement lieu a une action en nullite ou en rescision…. 
89 . Art.180, “… Lorsqu’ll yaeu erreur dans la personne, le mariage ne peut etre attaque par celui des 

deux epoux quit a ete induit en erreur.”  



 

٨٩ 

 

بـه اوصـاف    قراردادهاي مالي اشتباه راجع به شخص بطور موسع تفسير شده و شامل اشتباه راجـع 

  90اساسي شخص نيز مي گرديد.

نمايد كه  درحقوق كامن لانيز اشتباه راجع به هويت در صورتي موجبات بطلان قرار داد را فراهم مي

: طرف  اشـتباه كننـده بايـد      ثانياً 91: هويت طرف مقابل بايد از اهميت اساسي برخوردار باشد.  اولاً

: طرف مقابـل بايـد نسـبت بـه اشـتباه آگـاه         ه باشد ثالثاًقصد انعقاد قرارداد با شخص معين را داشت

  رابعاً : اقدامات لازم را براي احراز هويت طرف خودانجام داده است.  92باشد.

درحقوق ايران مقنن نسبت به ضمانت اجراي ناشي از اشتباه موضع متفـاوتي اتخـاذ نمـوده بـدين     

 200ه يا اكراه را نافذ ندانسته و در ماده قانون مدني رضاي حاصل از اشتبا 199صورت كه در ماده 

ق. مدني اشتباه مربوط به خود موضوع معامله را موجب عدم نفوذ قرارداد تلقـي نمـوده بعـلاوه در    

كند كه شخصـيت طـرف علـت     اعلام نموده اشتباه زماني به صحت معامله خللي وارد مي 201ماده 

 353،93355،94مـواد ديگـر قـانون مـدني (     عمده عقد باشد. بدين ترتيب بـا ملاحظـه مـواد فـوق و    

باشد يا عدم نفـوذ   ) بدون شك نمي توان گفت كه آيا اشتباه موجب بطلان قرارداد مي762،9576596

  تاثيري درصحت قراداد ندارد؟  يا اينكه اشتباه اصلاً

                                                           
90
. CarBONNER (Jean), Droit civit, 2, La familla, Les incapacites, 1976, p. 159 

تباه در شخص و بطلان ازدواج ر.ك. صفائي، دكتر سيد همچنين براي توضيحات بيشتر راجع به موضع گيريهاي حقوق فرانسه نسبت به اش

  به بعد. 84، ص 4حسين، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ايران و فرانسه، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 
  .140، صادقي، دكتر مير محمد، همان منبع، ص  Cundy V.Lindsay (H.L.,1878). دعوي  91
  .143، منبع پيشين، ص  Boltorn V.Jones (1857). دعوي  92
  »…هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است: «353. ماده  93
اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله : «355. ماده  94

  »…خواهد داشت و اگر معلوم شود بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كندرا 
  ».اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است: «762. ماده  95
  ».صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است:«765. ماده  96



 

٩٠ 

 

حقوقدانان نيز در اين خصوص نظـر يكسـاني ندارنـد عـده اي قـرارداد ناشـي از اشـتباه را باطـل         

قانون مـدني بمعنـي بطـان از     201و  200، 199در اين خصوص معتقدند كه حمل مواد  97نند.دا مي

مدلول اين موادسابقه اي در فقه ندارد، حال اينكه درقانون مدني  –اولاً « جهات ذيل موجه نيست : 

شود  رضاي مصطلح در فقه كه مغاير باقصد انشاء است با اكراه جمع نمي - فرانسه سابقه دارد. ثانياً

شـده و اگـر عـدم نفـوذ     » رضاي حاصل درنتيجه اكراه« قانون مدني متعرض عنوان  199زيرا ماده 

بمعني بطلان باشد بناچار بايد عقد مكروه مانندعقد ناشي از اشتباه باطل باشد درحـالي   199درماده 

  98»كه عقد مكروه غير نافذ است

شتباه مي باشند؛ بدين استدلال كه مـواد قـانون   عده اي ديگر معتقدند به عدم نفوذ قرارداد ناشي از ا

قانون مدني فرانسه اقتباس گرديـده و بـا لحـاظ اينكـه قـانون مـدني        1110و  1109مدني، از مواد 

فرانسه اشتباه در موضوع معامله و شخصيت طرف را موجب عدم نفوذ دانسته نه بطلان پس قـانون  

عده اي ديگر اشـتباهات را    و نهايتاً 99فوذ را ندارد.مدني ما نيز تاب تحمل تفسيري بيشتر از اعلام ن

به اشتباه سبب عدم نفوذ تقسيم نموده اند. و درهمين گروه دكتر لنگرودي اشتباه را به مبطل عقد و 

كند. اشتباه در ماهيـت عقـد،    بحث مي» رضا«متزلزل كننده عقد تقسيم كرده و آن را در زمره عيوب 

ه اشتباهاتي مبطل عقد است. اشتباه متزلزل كننده عقد گـاه آن  وصف جوهري و سبب عقد در  زمر

ق.م) و گاه سبب ايجاد خيـار فسـخ    201، 200، 199كند (مانند اشتباه مقرر در مواد  را غير نافذ مي

و ايشان درمورد اشتباه راجع بـه شـخص طـرف    100مي  شود (مانند غبن و تخلف از شرط وصف)

                                                           
صفائي، دكتر سيد حسين  -97كاتوزيان، دكتر ناصر، اعمال حقوقي، شماره  - 196امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، ص  . 97

  .99دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد دوم، ص 
  .208. جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، ص  98
به  227به بعد، قائم مقامي، دكتر عبدالحميد، حقوق تعهدات، جلد دوم، ص  41جلد چهارم، ص  . امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، 99

  بعد، دروديان، دكتر حسنعلي، همان منبع.
، عدل، مصطفي، همان 174، ص 1377. شهيدي، دكتر مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران  100

  .192،  163، 162شايگان، دكتر سيد علي، شماره  -116، 115بعد، بروجردي عبده، محمد، همان منبع، ص به  228منبع، شماره 



 

٩١ 

 

ني تاب دونوع تفسير را دارد چرا كـه مـاده عـام قـانون مـدني      معامله معتقد است كه مواد قانون مد

) كه بطور كلي هررضاي ناشي از اشتباه را سبب عدم نفوذ عقد دانسته اسـت شـامل   199(يعني ماده

قانون مدني فرانسـه اسـت كـه     201كه لغت خلل در ماده   اشتباه در شخص هم مي شود. خصوصاُ

و جهت تأييد مطالـب خـويش بـه مفهـوم مخـالف مـاده        درآن قانون اشتباه مزبور سبب عدم نفوذ

بنابراين به نظر ميرسد كه اشتباه در وضعيت حقوقي قـرارداد مـوثر اسـت    101كند. ق.م استناد مي200

منتها درجه تأثير آنها بصورت يكساني نمي باشد بلكه مواردي كه اشتباه سبب فقـدان اراده و قصـد   

اصر تشكيل دهنده باطل است. ازجملـه اشـتباه درخـود    مي گردد قرارداد به جهت نبودن يكي از عن

قانون مدني نيز مويد همين مطلب بوده و كلمه عدم نفوذ در اين مـاده،   200موضوع معامله كه ماده 

درمعناي اعم از بطلان و عدم نفوذ به كار گرفته شده است زيرا عقد باطل به يـك معنـا غيرنافـذ و    

اشتباه در شخصيت طـرفين (اشـتباه درهويـت جسـماني)      همچنين 102فاقد نفوذ حقوقي مي  باشد.

درمواردي كه علت عمده عقد مي باشد به جهت آنكه آنچه در خـارج واقـع شـده منطبـق بـا اراده      

 201حقيقي طرف قرارداد نيست و مصداق بارز تخلف عقد از قصد است. مويد همين مطلب مـاده  

شود. در مورد اشتباه  درجهت قـرارداد نيـز    قانون مدني كه اصطلاح خلل به معني بطلان گرفته مي

نمونه بارزي از ضمانت اجراي اشتباه  363و 355و  353وضعيت به همين منوال خواهد بود و مواد 

اما درساير موارد اشتباه موجب بطلان قرارداد نمـي گـردد بلكـه بـالتبع نـوع       103باشند. در جهت مي

ره را فراهم خواهد ساخت. مـثلاً اشـتباه در اوصـاف    اشتباه و تأثير آن در اراده  موجبات فسخ يا غي

 فرعي.  

                                                           
به بعد، همچنين مولف، تأثير اراده در حقوق  170. جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفره، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، ص  101

  206مدني، ص 
  .170ا و تعهدات، ص . شهيدي، دكتر مهدي، تشكيل قرارداده 102
، كاتوزيان، دكتر ناصر، 250، قائم مقامي، دكتر عبدالحميد، حقوق تعهدات، جلد دوم، ص 223. امامي، دكتر سيد حسن، جلد اول، ص  103

  .212دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد اول، ص 
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